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 :مقدمە

ز می گویند از عناصری است که در ادبیات نمود یافته است و استفاده  عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش که بدان عناصر اساسی یا چهار آخشیج نی 

دانستند. اگرچه این  جهان می  خورد. یونانیان باستان این عناصر را عنصرهای سازنده از شاعران به مقدارهای متفاوت به چشم میاز آن در شعر بسیاری 

های ماده است. مفهوم  دیدگاه ممکن است بسیار عامیانه به نظر رسد اما اثرهایی ژرف بر درک امروزی ما از جهان دارد. یم از آثار، توجه به حالت

حالت جامد، آب نمادی از حالت مایع، هوا یادآور حالت گازی است و   توان از اعتقاد به عناصر اربعه برداشت کرد؛ خاک نماینده و انرژی را میماده 

 آتش نمایندۀ حالت پلاسما. 

 کند.  رگانه ماده را تداعی میهای چها کردند؛ این حالت ای که این عناصر که یونانیان باستان از آن به نام عنصرهای سازنده یاد می به گونه

ز به مثابۀ سرچشمه  و پال قلمداد شده این عناصر در باورهای پیشی 
ی

ز چهار آخشیج وظیفه های زندك   اند چنانچه در فرهنگ ایران باستان پاک نگهداشی 

های تحت تاثی  همان ذهنیت  به گونه تواند  هر انسان است. همان عنوان شعر )آب را گل نکنیم( از سهراب سپهری جدای از معناهای ضمنز آن می

 باشد. 

رد منطقۀ گرمیان، مینه جاف، می در پژوهش پیش
ُ
ای موثق و جامع برای آگاهی از کار  پردازیم. شیوه رو به بررسی و نمود این عناصر در شعر شاعر ک

 ایم.  ذاشته و همت به انجام آن گماشتهنامه نبوده، گمان بر بدیع بودن این کار گ این موضوع در قالب مقاله و پایان  شدن درباره

است، خواه در معنای حقیق  و خواه در معنای    های متفاوی  از آن به کار برده شده و گویش  با بررسی این عناصر و کلمای  که در همان معنا و با لهجه

  وطنز در اشعار مینه  برد. برای نمونه صبغه شعری شاعر ی   های مایه تر به بن توان تا حدودی به دیدگاه، سبک شعری و در بیان کلی کنایی و مجازی می

 به کار بردن آن و... می
ی

توان  جاف به نسبت کسی چون طاهربگ جاف بیشی  است و با بررسی عناصری چون خاک، بسامد استفاده از آن و چگونم

 پژوهش ذکر شده است. هایی دال بر بسامد خاک در معنای وطن و کردستان در این  برد. شاهد مثال بدان ی  
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 یم از انواع سبک سبک

ز
شناسی از زیر  سبکای است. این نوع  شناسی لایه شناسی بلاعی

ز را در پنج لایه بررسی می شناسی لایه شناسی ساختارگراست. سبک های زبان شاخه کند.  ای می 

ز در پنج لایۀ مختلف سبب می شود که ارزش اثر در هر لایه بهی  مشخص شود. در  بررسی می 

ز با محتوای آن را آسان نتیجه، کشف و تفسی  پیوند مشخصه . لایۀ سازد  تر می های صوری می 

 یم از لایه
ز

شناسی که در نشان دادن ارزش ادیی اثر نقش مهمی دارد.  های این نوع سبک بلاعی

  زیرا، بلاغت در تبدیل زبان به ادبیات نقش ویژه
ز

ای دارد. به دلیل آن که کیفیت کاربردهای بلاعی

 سبک، زمین های مجازی زبان است که سبب تولید ادبیات می و صورت
ز

ۀ اصلی شود. لایۀ بلاعی

شناسی،  سازی زبان است. یم از کارکردهای این نوع سبک تنوع بیان، تبلور فردیت و شخصی

ان اصالت  دادن تأثی  جنبه نشان ز  اثر بر نحوۀ پردازش موضوع است. به این ترتیب، می 
ز

های بلاعی

ان حاصل ذوق خورد و خواننده درمی یا تقلیدی بودن یک اثر محک می ز و  یابد که هر اثر چه می 

 ، ان متأثر از آثار دیگر است. بر این اساس، اشعار شاعر گرمیایز ز خلاقیت شاعر است و تا چه می 

های زبایز چهار  ای از شواهد شعری فراهم شد. کاربرد نشانه شود. پیکره مینه جاف، مطالعه می

ر دار بود. از این روی حجم نمونۀ اشعار به کاربرد چها معنز  عنصر )آب، آتش، باد و خاک(

دهد که آن دو به تناوب از ایهام، تلمیح،  های پژوهشگر نشان می عنصر محدود شد. یافته

، واج آرایی  اسلوب معادله، اغراق، تضاد، انواع تشبیه، تجاهل
العارف، اعداد، کنایه، لف ونشر
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های حاوی این عناصر را بیان کرده، ضمن آن به بررسی  با توجه به اهمیت این عناصر و نمود آن در شعر بسیاری از شاعران من جمله مینه جاف، بیت

 ایم.  صنایع ادیی چشمگی  این ابیات که برخز دارای بسامد هستند پرداخته

 پیشینه

ردی مقالای  که در این زمینه در دسی  
ُ
ز پژوهسیر بر روی اشعارک س است به بررسی این عناصر در اشعار فارسی و یا کتب فارسی پرداخته است و چنی 

 انجام نشده، یا اگر انجام شده باشد به دلیل نبود منبعی موثق و جامع برای مقالات اقلیم کردستان عراق، اصل را بر بدعت آن گذاشتیم. 

ز نیکدار اصل در مقاله ی عناصر چهارگانه در قصاید خاقایز »ای  محمدحسی   استفاده از این  ۵۹۵۱در سال   که« کارکردهای هیز
ی

به فراوایز و چگونم

ز پژوهش عناصر در این اشعار پرداخته  نی 
از یحن  کاردگر « عناصر چهارگانه در تاری    خ وصاف«  توان به مقاله هایی انجام گرفته که می است. در متون نیر

 اشاره کرد.  ۵۹۵۲

بررسی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش در »توان به مقالات زیر اشاره کرد: در مقاله  هایی که در ادبیات فارسی انجام شده، می بیل پژوهشاز ق

در این  از آن حیث که این عناصر را در شعر بررسی کرده، با کار ما تشابه دارد اما تمایز  ۵۹۵۳دار و سهراب سعیدی  محمد پشت از علی« شعر عنصری

ده ز پرداخته است و گسی  تر است. در این مقاله تنها به توضیحای  دربارۀ  است که پژوهش ما نه تنها به بررسی این عناصر بلکه به بلاغت این ابیات نی 

های عناصر  ای استعاره واره بررسی تطبیق  طرح«  است. مقاله  هایی بسنده کرده اهمیت این عناصر در گذشته و اسطوره و سپس اشاره به شاهد مثال

های  های تطبیق  انجام شده، در این زمینه است که به بررسی استعاره از پژوهش 9955از یحن  معروف و پریسا احمدی « اربعه در شعر متننی و انوری

 است.   این عناصر پرداخته و بلاغت در معنای عام مورد بررسی قرار نگرفته

، دانشیار گرو  گو  ه ادبیات دانشگاه یزد، در وبلاگ خود به توضیحای  کلی درباره این عناصر و اشاره به نگرش برخز شاعران پارسیدکی  محمدکاظم کهدویی

، دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه  ای توسط رحم یی  بدین عناصر به صورت اجمالی پرداخته است. مقاله یی بامری خاسیر

 عناصر اربعه در قرآن کریم»ن و بلوچستان، تحت عنوا سیستان 
ز

است، اما آن در قرآن است و با شعر و   نوشته شده 9011در سال   که« تحلیل بلاعی

ایط اجتماعی و... که در این پژوهش بدان ی   های فکری شاعر، وطن مایه رسیدن به بن ، سرر ها علاوه بر صورت  بریم متفاوت است. این پژوهش می  پرسن 

از ژاله افشار قزوین و « با عناصر چهارگانه در شاهنامه فردوسی  تصویرپردازی«  توان به مقاله آماری و اعداد و ارقام است که میتحلیلی گاه به صورت 

کند. تصاویر شعری  اشاره کرد. بسامد استفاده از هر کدام از عناصر را مشخص کرده است و درنهایت به صورت درصد آن را بیان می ۵۰۱۱همکاران 

یت این پژوهش کند.  با این عناصر را در خدمت بیان معنایی کنایی و در ساختاری کنایی بیان می خلق شده ها در ادب کلاسیک انجام شده است و  اکیر

 معاصر است. « مینه جاف»حال اینکه 

 نامه
ی

  زندگ

وانه 9599مینە جاف در سال  وانە( به دنیا آمد. او سال   در قلعۀ شی   
شود.  رود و درگورستان سیّد خلیل دفن می یا میدر بغداد از دن 9521)شی 

لار نزد ملا محی تحصیلات مدرسه
َ
(.با توجه 9: 9551الدین و ملا احمد کلار سواد را آموخته است )نریمان،  ای و دولن  و رسمی نداشته اما در مسجد ک

 شد:  های زیر را قائل بندی توان طبقه به مقدمۀ کتاب دیوان مینه جاف برای اشعار او می

:حس میهن دوسن  در مینه جاف به شیوه -9 های مختلف خود را نشان داده است و در نصایحش به دیگران مثل شعری که  شعرهای وطنز

تیپ پشش می  ورزد.  پرسن  و تلاش برای حُریّت وطن تاکید می گوید: به میهن برای سرر

کند. در  ه دست نیافتنز بودن معشوق و نرسیدن بدان اشاره میکند و در جاهایی ب شعرهای عاشقانه: در این اشعار معشوق را وصف می -2

تیپ یاد می ز به شهری و دیدن زیز زیبا در وصفش شعر گفته و در جایی دیگر هم از روز عقد مادر سرر  کند.  جایی با رفی 

 ها که جزو شعرهایی آیینز است.  شعرهای حمد خدا، نعت پیامیی و مدح شیخ -9

ی به کار رفته است. فز  در هر زبایز اشعار هجو دارند که در آن الفاظ رکیک برای فردی یا طبقهشعرهای هجو: برخز از شاعران  -0 ز ای یا چی 

ز بدان اشعار امتناع   ز کسایز چون انوری و سوزیز و... اشعاری بدین منوال دارند. ما در این پژوهش از پرداخی  المثل در زبان فارسی نی 

 ایم.  کرده

دهتوان گفت من شاعری او منز  می ز شعر گفته است.او برای سیل  است و در سطح منطقه   به نسبت گسی  شهر سلیمانیه، زلزلۀ کردستان  9513ای نی 

 فلسطینیان و... شعر سروده است.  ایران، ستم
ی

 دیدك

 نظری
 
 مبان

 درشیوه شعرسرایی و حن  کاربرد اصطلا 
ی

گذارد  حات و تعابی  و... اثر میاوضاع سیاسی و اجتماعی عصرشاعر ومحیطی که درآن پرورش یافته همم

ز در گونه آن تواند حال از خفقان موجود در آن جامعه باشد.در این شاعر گرمیایز شاعری که خود  های مختلف می چنان که بسامد زبان کنایی و یا طیز

هایی مهمی  از این مباحث اکنون   سرایان را نقد کرده و بدان ها انظار می بخسیر از اشعارش عاشقانه است در شعری خود ودیگر عاشقانه
ز دهد که چی 

 وجود دارد. 

ز اصل اشاره د ز به همی  ز اثر خواهد گذاشت؛ بینامتنیت نی  ارد.این شاعر از هر اثری مسلما تحت تاثی  آثار قبل از خود قرار گرفته و بر آثار بعد از خودنی 

ز مددرسان باشد که درپژوهش های بعدی مبسوط تو  شاعرایز مانند خاقایز و... اثر گرفته است و سبک شناسی بلاعیز می اند تا حدودی در این امر نی 

 بدان خواهیم پرداخت. 

ز  درکتاب جریان کند که احساس در روح آدمی بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو بیشی  از  پورجافز بیان می های معاصرشعرفارسی نوشته علی حسی 

 های آن و امیال و آرزوها برای وطن به ها و دغدغه است و به تبع آن غم حقیقیت موثر است.سربلندی کردستان همواره آرزوی هر انسان کردی بوده

 و یا کنایی و مجازی  مقدار و گونه
 استفاده از عنصرهای چهارگانه در مفاهیم حقیق 

ی
های مختلف درشعرشاعران آن نمودیافته است.بسامد و چگونم

وذ احساس تواند معنای وطن را متبادر کند که ناسیر از همان نف المثل عناصری مانند آب و خاک در کنار هم می دراشعار این شاعر قابل بررسی است فز 
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رز( و گرد )تۆز(.  شود، مانند: خاک، عرض )ئه می  جاف دیده  است و با مشتقاتش در اشعار مینه  خاک یم از عناصر چهارگانه است.  وطن پرسن  

ز برای بیان ارادت خود به پیامیی و  ی بسامد است. بزرگان و بوسیدن خاک زیر پای معشوق ذکر شده اما استفاده از خاک در معنای وطنز دارا همچنی 

ردی و آبدار )ئاودار( استفاده کرده است. گاه درمعایز مصطلح خود و گاه  شاعر برای عنصر آب از )ئاو( به هردو
ُ
کنایی یا در معایز    تلفظ فارسی و ک

، آب سیل، آب و ز ز عنصر  به کاررفته است.مینه جاف درشعرهایش با نام و...  )کردستان( خاک اشک، اشک خونی  باد و مشتقات آن را ذکر   هایی دیگرنی 

مال )شه
ر
ز )سووتان(، گویش  کرده   بە آتش و لوازم آن اشاره  چند شیوه  به ماڵ( و نسیم.  کرده مانند: باد، صبا، ش های  است، مانند: مصدر سوخی 

 ذکرشده در این پژوهش به 
ز

 از صنایع ادیی وشگردهای بلاعی
 شود.  دست داده میمختلف از آتش )ئاگر، ئار، ئاهر(.در ادامه تعاریقز

 
 

 شگردهای بلاغ

 آران    واج

 خواه صامت و خواه مصوت در کلام تکرار شود  باعث نوع موسیق  در کلام می  عبارت و یا جمله  در سطح واک، هجا، واژه  تکرار چه
ز
شود. وقن  حرف

 را در برخز  هم» آرایی در آن کلام وجود دارد.  گی  باشد واج چشم  ای که گونه   به
ز
(   از کتب بدیعی اعنات و در برخز دیگر توزی    ع )درّهحروف نجقز

 (.30: 9942)شمیسا، « اند خوانده

 (.۱۵: ۵۹۴۴تکرار موسیقایی دوگونه آزاد و منظم است.تکرار حرف)واج(، انواع جناس و اشتقاق جزو تکرار آزاد است )وحیدیان کامیار،  

 و غلو  اغراق، مبالغه

 (۵۱:  ۵۹۴۲)شمیسا،  «در آن افراط و تأکید باشد  توصیقز است که»هستند.   افراط در یک مسئله کردن موضوع و  درجای  از برجسته

 تجاهل العارف

ز و تشخیص دو امر از همدیگر نشان می  شاعر خود را به انم، متعجبم، نمی نوعی سرگردان و متعجب از تمیی    دانم و... بهره دهد، از افعالی مانند حی 

د.  می  .(55)همان:  «با غلو همراه است  همواره  مضمر است که  تجاهل العارف، تشبیهژرف ساخت »گی 

 جناس

ح این صنعت و انواع آن می  بدیع در فصلی تحت عنوان روش تجنیس به  به  شمیسا در کتاب نگاهی تازه روش تجنیس مبتنز بر نزدیم » پردازد.  سرر

گاه در یک حرف )صامت یا مصوت بلند( و گاه حن  در یک    دو کلمه  جناس ناقص است که یم از انواع آن،. (۰۵)همان: « هاست بیشی  واک  هرچه

)وحیدیان   «هایی بیابد که لفظا یکسان یا مشابه باشند و معنا متفاوت جناس آن است که درسخن واژه» حرکت )مصوت کوتاه( با هم اختلاف دارند. 

 .(۱۹: ۵۹۴۴کامیار، 

 توفیق، تلفیق، ائتلاف(مراعات النظیر )تناسب، مؤاخات، 

ز آنها ارتباط و تناسب باشد برخز از واژه  و آن وقن  است که» تناسب از » داشت که  . باید توجه«های کلام، اجزایی از یک کل باشند و از این جهت بی 

ین عوامل در تشکل و استحکام فرم درویز شعر است و دقت در آن منجر به و  913: ۵۹۴۲)شمیسا،  «شود میشناسی  های دقیق سبک بحث  مهمی 

914). 

ه، چشم وابرو یا از نظر مجاورت مانند شمع و پروانه، گل و بلبل این تناسب ممکن است ازنظر هم» ز )وحیدیان کامیار، « جنس بودن باشد مانن گل وسیی

۵۹۴۴ :۱۱). 

 تضاد

ز معنز دو یا چند لفظ تناسب تضاد  مطابقه» ، عکس و ضد هم باشند« قز تناسب من»، طباق، تطبیق، تکافو، بی   «باشد، یعنز کلمات از نظر معنز

 .(915: ۵۹۴۲)شمیسا، 

 تلمیح

ز اجزاء   و تناسب دارد؛ زیرا اولا ایجاد رابطه  داستایز در کلام است و دو ژرف ساخت تشبیه  به  اشاره» ز مطلب و داستایز است و ثانیا بی  تشبهی بی 

ز اجزاء ز مطلب و داستان چندان آشکار  داستان، تناسب وجود دارد، تناسب بی  داستایز معمولا قابل تشخیص است اما گاهی رابطه تشبیهی بی 

ز رایج و  تواند گوشه چشمی به موضوعی باشد حال آن موضوع می تلمیح می. (999-992)همان: « نیست تواند داستان های عامیانه، قصه ها، مضامی 

صوری  که با گوشه چشمی به آیه اشاره شده باشد تلمیح است و اگر آیه تماما ذکر شود آن گاه آیات و احادیث قرآیز باشد. باید توجه داشت که در 

وعیت بخسیر به کلام است.  ز است که نوعی مشر  تضمی 

 تکرار

ز روسیر که»   ، تکرار واژهیم از انواع تکرار  .(39)همان:  «کند، تکرار است آورد و یا افزون می وجود می  در بدیع لفطیز موسیق  کلام را به  سومی 

شوند اما درجناس تام کلمات لفظا شاید تکرار باشند اما در دو  است.تفاوت تکرار و جناس تام در این است که در تکرار کلمات به یک معنا آورده می

 معنای متفاوت هستند. 

 لف و نش  

(. اگر  یا پاره  در پاره از کلام با هم بیاورند )لف( و سپس  یا مطلب را در یک پاره  لف و نشر نخست چند واژه های دیگر کلام توضیح دهند )نشر

حال هرگاه میان این دو طرف لف و نشر  (.913ترتیب نباشد لف و نشر مشوش است )همان:   ترتیب باشد، لف و نشر مرتب و اگر به  توضیحات به

ز برقرار بود می ز اطلاق کرد.  رابطه تشبیهی نی   توان بدان تشبیه ملفوف نی 

 اعداد

ی   اند از یک جهت منظور کنند و برای همه متوالیا ذکر شده  د اسم را کهچن یک فعل یا صفت آورند، اعداد از نظر بدیع لفطیز هم دارای ارزش هیز

ز اسم  )واو عطف( یا سکوت )فاصله oاست، زیرا در آن مصوت کوتاه   .(921و  915شود )همان:  ها تکرار می و مکث( بی 



Journal of the University of Garmian- Conf - Garmian in the Disciplines of the Human Science, 2024 
    

402 

،  ایهام )توریه  تخییل(، توهیر 

  یا عباری  را بتوان به  جمله  این معنز است که  به»خوایز است.   باشد، یم از انواع ایهام، ایهام دوگانه  کار رفته   دو معنز به  ای در کلام حدالاقل به کلمه

ز   می  ایهام و توجیه  آن شبه  معنز کرد، قدما به  خواند و لذا دو گونه  دو گونه  .(922و  920)همان: « گفی 

 کنایه

یی هم که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنز کند وجود  یی است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینه صارفه عبارت یا جمله»

 .(۱۹۱: ۵۹۳۱)شمیسا،  «نداشته باشد

 تشبیه

« . باید توجه داشت که تشبیه مربوط به جملات ایجایی است نه تشبیه مبتنز بر ادعای شباهت)آنالوژی( است و استعاره مبتنز بر ادعای یکسایز

 گوییم.  ای یک سکانس به سکانسی دیگر، به آن تشبیه مرکب می اگر یک مجموعه به مجموعه ای دیگر تشبیه شود یا به گونه (.۱۴و۱۳)همان، « سلنی 

ه مشبه را نه تنها همانند بلکه برتر از مشبه به فرض کند و حن  گاها حال اگر تشبیه ما برتر از ادعای شباهت یا ادعای یکسایز باشد و بدین حد برسد ک

ز تر بنماید، آن هنگام تشبیه تفضیلی به  و پایی 
ز به چشم شاعر کمی   کار برده شده است.  مشبه به در مقام قیاس با مشبه نی 

 گریه بر اطلال و دمن

شعر فارسی و کردی نمودهایی داشته است. در شعر اعراب شاعر سوار بر اسب این شیوه گریه بر اطلال و دمن تحت تاثی  ادبیات اعراب است در 

گریست.درجاهایی از  داد و بر آن بنای ویرانه می کرد و به یاد معشوق مویه سر می رسید که حایگاه معشوق بوده بر آن گریه می ای می خود به منطقه

زکاملا در این چهارچوب نه اما تا حدودی بدین وان اندوه خورده، از روزگاران خوش آن   خوریم که بر بناهای ویرانه شیوه برمی اشعار مینه نی  ی نزدیک سی 

وقوف بر اطلال »توان به مقاله  از مقالای  که در این زمینه نوشته شده است می نشیند.  گویند و با آنها به گفتگو می که جایگاه چه کسایز بوده سخن می

 اشاره کرد.مانند شعر زیر از امی  معزی:  «وصف اطلال و دمن درشعر فارسی و تازی»و  «های آن درشعر فارسی و دمن و گونه

ل مکن جز در دیار یار من//تا یک زمان زاری  وَ اطلال و دِمَن کنم بر رَب  ع    ای ساربان می  

 خاک -1

ڕی دێهیمی خەتمولمورسلیر    سا تەرهححوم کە بە حاڵم من فیدان  خاکی پات//تۆ شەهەنشاهی سیر

 (93: 9551)دیوان، 

عنوان التماس کردن در بارگاه   به  کند. در شعری دیگر که این بیت در نعت پیامیی است. خود را نه فدای پیامیی بلکه حن  فدای خاک زیر پای ایشان می

نه  عثمان برّنده
ا
( نوشته  نده رگاری عوسمان بڕه ده  له  وه برای درد چشم )لاڵ  است:   بۆ چاو ئێسیر 

 عوسمان وه فیدای خاک دهرگات بام//مل، عوسمان فیدات بامعوسمان فیدات با

 (09: 9551)دیوان، 

وع در قالب غزل و قصیده این زبان   به  است و شاعرایز که  تکرار در سطح عبارت: تکرار عبارت عثمان فدات بام، در شعر هورامی یا گورایز یک نوع سرر

 اند.  قرار داده  فادهاند، این روش را معمولا یا گاها مورد است شعر سروده

ر وتم ئەی رۆڵەن  خاکی زهبوون  کوردوسان
  //پێ 

 
 توو خوا بە یەکسەر کورد زوان//ئەم سپارشتەم بڵ

 (13: 9551)دیوان،  

: این شعر تماما برای کردستان است.   خاک معنایی میهنز و قومین 

 جەننەنی ڕووی سەر زهمیر  کەیف و سروور و //جێگەن  //خاکی کوردستان لە وهخێی ئێمە وهک خولدی بەرین

 (13: 9551)دیوان،  

لد برین.   خاک کردستان به  واج آرایی )ر(: پنج بار )ر( و یک بار )ڕ(. تشبیه
ُ
 خ

 گشت غەمگیر  و ماتە خۆیش  وهک ناری سەقەر//ئەهلی//ئێسته کەچی سەیر ئەکەم ئەو خاکە جوانه سەربەسەر

 (13: 9551)دیوان،  

  شده  مدثر به نار سقر اشاره  سوره 09-09و  24و  23ای تلمیح است در آیۀ  گونه سقر یم از طبقات جهنم است.به نار سقر. خود   خاک به  تشبیه

 است. 

ئەفگەنانە وا کە چوونە خاکەوه ر
ێ بۆ چ  بەچکه//لەم هەموو شی  ر

 جاکەوه شی 
ی

 نییە هەڵش  بە جەرگ

 (13: 9551)دیوان،  

ز جاک و خاک جناس ناقص اختلافز آمده  کنایی به کار رفته است.  ت. چوونه خاکهاس  بی 
 وه: کنایه از مردن. در بافن 

 خاکی کورد فەوتا نەما هەڵسن زهمان  فورسەتە//پیاوی چاک بن ئیتتحادێ پیاوهکان  کوردسان

 (14: 9551)دیوان، 

 است. وطن دوسن  و تمایل به آزادی در شعر این شاعر بسیار بارز است. خاک، خاک وطن و خاک کوردستان 

 بۆ کێت بە جێهێشت تەختەکەی بابان//به سەرگەردت ن   خاکی کوردوسان

 24: 9551)دیوان، 

 شەت و سەیرانگا، خاک ماوه وهک خۆی//نه هیچیان هێنا نە کەس هیچی برد

 (914: 9551)دیوان، 
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دهشود که چه کسایز آمده است و رفته اما هیچ با خود  گریە بر اطلال و دمن/ در این شعر اشاره می  می اند و خاک و این جایگاه نیی
 
ماند. به نوعی  ها باف

 ماند.  اشاره به پوچ انگاری دنیا دارد و اینکه تنها نیم است که به جای می

 ئەسیر و مەحکووم مات و داماوه//بۆیە ئەم ئەرزه ئەم خاک و ئاوه

 (922: 9551)دیوان، 

برای   است. در بیت بعدی که  یک منز دارد تکرار کرده  د بر خاک کردستان عرض و خاک را کهمعنز خاک است و شاعر برای تاکی  رز( به در این بیت )ئه

ز خاک و به  کند و به است، نصیحتش می  پشش نوشته  گوید:  تاکید بر خاک کردستان می  پاس داشی 

 پەروهردهی نیعمەت ئەم ئاو و خاکه//تۆیش گەر ناتەوێ خۆت تەبەڕا کە

 (922: 9551)دیوان، 

 بە هەرد و بەردی خاکی ڕهزا ن   //ێکی ئەوێ وهتەن ئازا ن   کوڕ 

 (922: 9551)دیوان، 

 گوید:  نصیحت و وصین  برای برادرش مصطقز بگ )مچه( باز هم وطن دوسن  شاعر می

ۆ بغڵتێمۆ له ناو خاک//بە سەر بەرد و لە ناو بەفرا بە ن   باک  بە دهم تیر

 (902: 9551)دیوان، 

 ذلت بار 
ی

کند. این نوع شعر  دهد. این شعر روایی است. مفاهیم آزادی و حریت و وطن پرسن  را از زبان )دو باز( بیان می ترجیح میمرگ را به زندك

کو بیکس به  مانند شی 
 خورد.  چشم می  سرودن برای وطن در قالب روایی در اشعار کردی کسایز

ه ئەم خاک و ئاوه  ئێسته داکەوتو و مات و داماوه//پرسیم لەو پیر

 (915: 9551یوان، )د 

 *خاک وآب در معنای وطن به کاربرده شده است. 

 نۆشینگەی تەخێی ڕۆڵەی مەردان بوو//ونی ئەم خاکه ماوای کوردان بوو

 (915: 9551)دیوان، 

 ناوی گوم کردین زهلیل بوو ناومان//دوژمێ  شادکرد بە خاک و ئاومان

 (921: 9551)دیوان، 

 است.   کتاب آمده  43  است. بار اول در صفحه  شدهاین بیت در دو شعر مختلف تکرار 

 )این بیت و بیت قبلی لالایی حبە خان کریم بگ برای سەرکوت پشش(. 

وان...آن بنا  ی کنار دربند خان، بنای ویرانه گوید ای بتخانه ای سبک گریه بر اطلال و دمن است.چنانچه دربیت اول می )این شعر به گونه ی نزدیک سی 

 گویید(.  گویدکه بتخانه نیست وجایگاه شاهان است وشما به دلیل یی علمی مات و مبهوت شده وبه ما بتخانه می و می به سخن آمده

ر داوی ئەمشەو تا بەیان//ئێش  تێکچوون  خاکی کوردوسان
 ئەلبەت لێ 

 (929: 9551)دیوان، 

کند در حقیقت دلیل گریه کودک را  دستان آگاه است که گریه میسامان خاک کر  )خاک کردستان مقدس است و گویا کودکش هم از اوضاع آشفته ونابه

 داند(.  آگاهی کودک از وضعیت می

 ئیسه لە ڕاوگا کەوتوون بوون به خاک//ڕاویان ئەکرد لەم بانە ن   باک

 (959: 9551)دیوان، 

 *خاک درمعنای عام است. 

 *قرابت معنایی دارد با این بیت فارسی: 

 دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟//مرگرفێی همه ع بهرام که گور می

ستان سید خه  لیل گفته شده است.  * این شعر در وصف قیی

 کند.  * شعر به پوچ انگاری دنیا اشاره می

  مینه
 
 ئەمان مردم بەن   خوێن چووم، دهخیلە کوان   حەقدارێ//بە خوێن و زامەوه کەوتۆتە سەر خاکۆ ئەڵ

 (205 :9551)دیوان، 

 شود:  خوانده می * مصراع دوم به دوصورت

ز خونم مردم.کجاست کسی که مدافع حق من باشد. اگر اینگونه بخوانیم با مصراع اول که می گوید باخون به خاک  امان که من بدون خون ریزی وریخی 

 افتاده تناقض دارد.در خوانش دوم: 

 گناه کشته شدم.  گوید: بدون تاوان و یی  مصراع دوم حالت کنایی دارد و می

 دیم کەفتەن وهخاک تاقیه تەیارێ//ۆژان نەشوێن هەوارێڕۆژێ جە ڕ 

 (۱۳۵: 9551)دیوان، 

ر ماچ بکە بیماڵە ئەو گرده بە زوان//ئەو دهمەی هەڵسا لە خەو بێدهنگ بچۆره ژوورهوه
 خاکی بەر پێ 

 (۱۵۳: 9551)دیوان، 

 * بوسیدن خاک زیر پای معشوق به نشان ارادت. 

 کاررفته است. تۆز: درمعنای رایج ومصطلح خود به  



Journal of the University of Garmian- Conf - Garmian in the Disciplines of the Human Science, 2024 
    

404 

ر باران وتەرزه هەر غوبار و تۆزییە//من نەن   ئاوی چناوه هەوری شوومی بەختەکەم
 ئەو لە جێ 

 (999: 9551)دیوان، 

 )درشکایت به گردون و اوضاع خود(

 اند دائما گرد و غبار دارد. بخت وطالع من مانند ابر شومی است که آب از آن ابر گرفته شده و یی آب است.این ابر به جای اینکه باران وتگرگ ببار  *

)ر(:   بار 1* واج آرایی

 داناوه//بەم تۆز و تەم و بایە ڕووی کرده ئەکوردستان
ی
 مەعلوومە کە دهورانیش ئازییەن

 (942: 9551)دیوان، 

 وسمان پاشا( )شیوه
ی

 ن بۆ ئەحمەد بەك

 آسمان کردستان را به سبب 
ی

ز بودن و گرفتم ز آسمان برای مرگ )ئەحمەد مۆختار(بیان می* دلیل گردوغبار، باد و ماتمی  ای  کند و به گونه عذاگرفی 

ز آسمان برای مرگ یک انسان( می  توان آن را حسن تعلیل درنظر گرفت.)عذاگرفی 

 هم )با: باد( و هم)تۆز: گرد وغبار( درمعنای عام خود به کار رفته است.  *

 .  * تۆز، تەم، با: مراعات النظی 

 آب -2

 ئاودار

ز عاشقانه مورد استفاده قرارگرفته است. *از مشتقا  ت آب برای بیان مضامی 

 شیر  و لەعلی لێوی ئاودار//مەدچ ئەگریجەی پەشێو و چاوی مەست وپڕخومار
 
 کوڵمی سوورو خاڵ

 (21: 9551)دیوان، 

)و(:   بار 5* واج آرایی

وع می شعر این  ز درشعرکردی است و می گونه سرر ز مضامی  دازید.  گویدکه به شود اما درنقدهمی  های دیگر بی  ز ی علم وفن وچی   ملت وآزادی ویادگی 

 ئاودار:درمعنای لب لعل مانند آبدار آمده است.  *

  تەرو ئاوداره
 
 لە سەر ڕوومەنی شۆچ  نازاره//هەر پەڕهی گوڵ

 (۵۵۱: 9551)دیوان، 

 )ڕ( 2)ر( / 1* واج آرایی )ر(: 

 هایی از معشوق است.  درمحیط می لیل(: عناصرطبیعت وآنچه ید خه برستایز سه * درشعر)له قه
ی

 بیند برای شاعر تداعی گر ویژك

 سەرو کوڵمی دلارامه
 
 لالە ئەو خاڵەی کە ماوی وئاودارێکە//بە عەیێ  خاڵ

ی
 لە جەرگ

 (225: 9551)دیوان، 

 است.  تشبیه شده* تشبیه مرکب: مصراع دوم به مصراع اول تشبیه شده است.تصویر سیاهی میان گل لاله به خال روی گونه ی معشوق 

 ی معشوق وسرخز گل لاله.  ی معشوق هم تشابهی دارند مانند سرخز گونه لاله و گونه

ی را درخود بازنمایی کنند؛ با توجه به آنها می تواننددنیای فردی شاعر، مدینه شعرها علاوه براینکه می *
ز توان از  ی فاضله، مشکلات جامعه و یا هرچی 

ز آگاهی یافت.چنانکه شاعر دراین بیت و بیت بعدی که ازشعردیگری از مینه جاف است بدان اشاره  رآن برههنمادهای زیبایی برای معشوق د  نی 
ی زمایز

 کند.  شود سیاهی میان گل لاله را به خال سیاه معشوق مانند می می

 ئاوداری سەری گۆنان  گوڵرهنگە
 
 خاڵ

ی
 لە ڕوون  لالە ئەوخاڵەی بە ناز و عیشوه نەخشاوه//بە ڕهنکی

 (244: 9551)دیوان، 

 تشبیه مرکب: مصراع دوم به مصراع اول تشبیه شده است.  *

 * واج آرایی مصوت)ی(به صورت محسوس درمصراع اول. 

 ئاو 

 بێکەس و بێمەرجەعم، خۆم خستە ژێر سایەو پەنات//دڵ به خوێن وخەستەجەرگ و دیده پڕ ئاو و نمیر  

 (93: 9551)دیوان، 

 )این شعر درنعت رسول الله(

 است.  ئاو: به معنای اشک چشم به کاررفته

 * واج آرایی )و(

 ئاو لە چاوم سەرئەکا دێژی شەپۆلی سەر شەتە//موددهتێکە بو ئەهالی کوردی جەرگم لەت لەتە

 (14: 9551)دیوان، 

 ی وطن واهالی آن( * ئاو: اشک چشم)گریه به دلیل غصه

ز به موج روی دریا.   *در مصراع دوم تشبیه حالت اشک ریخی 

 ئێمە مەخەن ئێوه ئە بێ  ئاو//نووسراوه جە خوێێ  گەش و ئەنگوشێی کوژریاو
ی
 کوردینە حەق

 (22: 9551)دیوان، 

 * )ئاو( کاربرد کنایی دارد. 

 * مصراع دوم: کنایه از حق را ناحق نکردن. 
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 گشت دهس بە تفەنگ ڕۆژی مەیدان بوون

 یا دهستە بەسێی ناوی زیندان بوون

 نان بوون یا بە سەر شاخۆ ن   ئاو و 

 (29: 9551)دیوان، 

 آب درمعنای عام خود به کاررفته است. 

 دهد.  *درسه مصراع سه تصویر را نشان می

 هەر لە بۆکانۆ هەتا بەسره و فاو//چل ساڵ شێخ مەحموود خوێێ  کرد بە ئاو

 (20: 9551)دیوان، 

ڕیغونچەیێکی ئارهزووم بڕوێ بە //بۆ لە هەر لان   بە ئاوی چاوی خوێناوی جگەر  ناکام ئەیی 

 (۳۳: 9551)دیوان، 

.  * ئاو: آب چشمی که از خونابه ی جگر نشات می ز د، اشک خونی   گی 

د غنچه خورد: چرا از هر سویی با آب خونینز که از خونابه جگرم سرچشمه می درنقد به فلک که درتعدادی از اشعارش به چشم می ی یم از  گی 

 بری؟ آرزوهایم بروید آن را ناکام سر می

 زووم:تشبیه آرزو به غنچه.  یێم ئاره غونچه* 

 غەمگیر  
 
  بە دڵ

 
 بە ئاوی چاو و فرمێسکی خوێنیر  //بۆ هەموو ساڵ

 (53: 9551)دیوان، 

 ئاوی چاو: اشک چشم. 

 ماڵ ومنداڵیان ئەخەیتە سەر ئاو//نوغرۆیان ئەکەی بە سەیل و لافاو

 (51: 9551)دیوان، 

 )شعر برای سیل سلیمانیه و...سروده شده(

 * . ز  مصراع دوم اشاره به نابودی خانه و مرگ افراد: روی آب انداخی 

م خەت خەتە//زۆر باش بڕوانە ئاوی ئەو شەتە
 
 هەرچەنده سافە، بەڵ

 (915: 9551)دیوان، 

ان  بیخوێیتەوه  دونیا چەن ن   قیمەتە//ئەگەر بیر 
 ئەزان 

 * آب درمعنای عام خود به کار رفته است. 

ز بدان(. )اشاره بە یی ارزش بودن این   دنیا، به گونە ای توصیه به دل نبسی 

ر باران و تەرزه هەر غوباروتۆزییە//من نەن   ئاوی چناوه هەوری شوومی بەختەکەم
 ئەو لەجێ 

 (۵۵۵: 9551)دیوان، 

 * درکاربرد کنایی به کار رفته است.مصراع اول: بخت من مانند ابری شوم است.آب آن خشک شده. 

 .کنایه به سیاه بخن  و بخت شوم

 وقانی بەلەدن   
 خۆت ن   //گسک و ئاوکێش 

 بەو شەرتە حوکمی میللەنی

 (993: 9551)دیوان، 

: آب و جاروکردن.   *گسک و ئاو کێسیر

 ناوی گوم کردنیر  بتخانەی ناومانن// دوژمێ  شاد کرد بە خاک و ئاوما

 (43: 9551)دیوان، 

 * آب وخاک: مفهوم وطن. 

ه ئەم خاک و ئاوه  داکەوتو و مات و داماوهئێستە //پرسیم لەو پیر

 (915 :9551)دیوان، 

 ئەسیر و مەحکووم مات وداماوه//ئاوه بۆیە ئەم ئەرزه ئەم خاک و

 (9551:۵۱۱)دیوان، 

 پەروهردهی نیعمەت ئەم ئاو وخاکە//تۆیش گەر ناتەوێ خۆت تەبەڕا کە

 (۵۱۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

ز کردستان دار  د.دو عنصر آب وخاک در شعر این شاعرهنگامی که باهم به کار برده شودبه معنای * درهر چهار بیت قبلی آب وخاک اشاره به سرزمی 

 دهد.  وطن یعنز کردستان است که قداست این عناصر را نشان می

گم ر
 چون ئاو جاری بۆ هووناو جەرگم//نەجاگەی سەیران گوڵزار ومی 

 (930: 9551)دیوان، 

 گ است( ریم به ای برای پدرش که )این شعر مرثیه

 ی قلب و جگرم مانند آب جاری شد.  به آمده: خونابه دوم: )ئاو( درمقام مشبه مصراع

تێکی دڵ ئارایە دیاری سەید خەلیل
 
 چیمەن  وهک جنەالماوایە ئاوی سەلسەبیل//خۆش وڵ
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 (943: 9551)دیوان، 

)  )جزو تشبیهات دینز

 * تشبیه آب آن منطقه به سلسبیل )از طبقات بهشت(

 یا خۆ ئاوی پرتەقاڵ یا شەهدی نان  زهنجەبیل//امە ماچی لێویانکو ئەسکەنجەبینە ت کەی وه

 (944: 9551)دیوان، 

 قاڵ: آب پرتقال.  * ئاوی پرته

ز و اب پرتقال وشهد زنجبیل هم به پای بوسه  رسد.  ها نمی ی لب آن *نوعی تشبیه تفضیل:سکنجبی 

 ماچی دهمی تۆ کەی ئەدهن لای مینە جاف
ی
 ئەسکەنجەبیر  //لەززهن

ی
 وپرتەقاڵ یا ئاو عینابشەربەن

 (204: 9551)دیوان، 

 ئاودێری گوڵزار عومری جوانیم//خری زینگانیم ر فه روه رداری سه سه

 (219: 9551)دیوان، 

 نەوجەوانێکە
ی

 ئاوی لە خوێێ  حوکمڕانێکە//ڕیشەی لە جەرگ

 (951: 9551)دیوان، 

 ێ یا خەبەر هاوردهیەاللە بەشیر  یا ڕهسول//سووتیا پەردهی سەبووریم وا بە ئاوی ئیشتیاق

 (292: 9551)دیوان، 

ر ئاوی حەیات چەشمەی لە ناو تاریکیە
 وا بە عەکش شەوق ئەدا لەو غەبغەبە نوورینەوه//خۆ ئەڵێ 

 بخش.  * ئاوی حه
ی

 یات: آب زندك

 تاریم و نوورینه: تضاد. 

 نووری دیدهکەم کەی ن   بە دایم هەر ئەڵێم ڕهبێ  کە //کو یەعقووب ئەوا کوێر بووم تکاوه ئاوی بیناییم وه

 (223: 9551)دیوان، 

ت یعقوب و یوسف)ع(.   * تلمیح به داستان حصرز

ت یعقوب  * تشبیه خودشاعر به حصرز

 م: معشوق شاعر، چنانچه برای یعقوب)ع( آن معشوق یوسف بود.  که *نووری دیده

 .  * تکاوه ئاوی بیناییم: آب درکاربردی کنایی به کاررفته است.کنایه از نابینایی

 پ
 
 //رسیار کەردهی حاڵ پەشێو ئەحواڵ

 
 ئاوی کزهی جەرگ دهروون زووخاڵ

 (۱۹۵: 9551)دیوان، 

 کوڵم وئەبروی پڕ فەن  //دوو هیلال و دوو شەو و دوو سوبچ سادق ڕێک کەون
ی

 چیێ  زوڵف وئاو و ڕهنکی

 (211: 9551)دیوان، 

، دوو شەو/ چینز زوڵف  )شاید معشوق موهایش را بە دو قسمت تقسیم کرده و دو طرف شانه * لف و نشر نامرتب: دوو هیلال / ئەبروی پڕفەیز

 کوڵم )درخشش و نورایز بودن گونەهای معشوق به درخشش صبح صادق تشبیه شده است(. میتوان 
ی

هایش ریخته(، دوو سوبحی سادق/ ئاو و ڕهنم

ز درنظر گرفت زیرا رابطه  ها برقرار است.  ی تشبیهی میان آن تشبیه ملفوف نی 

ز بار بعد از پایان شب، نور سفیدی فجر کاذبل از سایت ویم فقه ]صبح کاذب )*به نق ( آن لحظه ای است که شب به پایان رسیده و برای اولی 

ق( پیدا می شود و این سفیدی به شکل گوش افق در نماز  است.در این لحظه، اگر چه شب به پایان رسیده، ولی هنوز وقت گرگ )در سمت مشر

ش پیدا   صبح ز جهت به آن صبح کاذب یا فجر کاذب گفته می شود.اما در ادامه مقدار سفیدی کم کم گسی  نرسیده است )صبح نشده است(.به همی 

ق کرده و در ناحیه ی فرا رسیده است.از این جهت به این سفیدی، فجر  صبح پراکنده می شود و در این موقع می توان نماز صبح را بجا آورد، زیرا مشر

 ( گفته می شود[. صادق )صبح صادق

ن وهسەد ڕهنگ نەقش  پای کاوهن//زهمیر  زومڕوونی جە گیا و ئاوهن
 
 گوڵ

 (۱۳۱: 9551)دیوان، 

 ئاو: آب

 تیر  بێگەرد
 
 چون ئاوی حەیات جه تۆش مەوج مەوهرد//ترفەی سفیدهی چاڵ

 (۱۳۱: 9551)دیوان، 

 بخش.  ئاوی حه
ی

 یات: آب زندك

 بە ناحەق مەمکوژه ئەم ئاوه تۆ ئەم جاره مەڕێژێنە//جانا بە ن   سووچ کەس نەکوژراوه ئەمن جورمم چیە

 (234: 9551)دیوان، 

ز است را بنیان مگذار. دراینجا)آب( که یم از عناصرچهارگانه است کاربردی کنایی دارد  توان آن را  می )اشاره بدین دارد که این رسم بد که به ناحق کشی 

 خون اشاره داشته باشد درحالی که معنای اول زیباتر و نزدیک تر است.  به گونه ای دیگر خواند که )ئاو( به مایع بودن

 عومری تۆ به ئاهی سه
 

 بە مەنعم تۆ لە ماچت ئاگر ئەو گوڵزاره مەڕژێنە//رد و ئاوی چاوی من بۆ باغ

 (234: 9551)دیوان، 

 ئاوی چاو: اشک.  *

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AC%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%AF%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2_%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D8%A8%D8%AD


Journal of the University of Garmian- Conf - Garmian in the Disciplines of the Human Science, 2024 
    

407 

 تەیره لە لان   هاژهن  ئاوهلە لان   زایەڵەی //به سروهی بای نەسیم کاوان شکاوه تەخێی یەخبەندی

 (243: 9551)دیوان، 

 ی ئاو: صدای بلند آب.  * هاژه

 عاقیقی گۆڵە زهرده ئەبێت حەیران
ی

 لێداوه//لە پرشەی ڕهنکی
ی

 سەحەرگاهان کە خۆر هەڵێی  و ئاو و ئاونکی

 (244: 9551)دیوان، 

 هد و ئەنگەبینم چی لە ئاوی کەوسەری جەننەت لە شە//کە شەهدی لەعلی لێوی دڵستانم دهسکەوێ جا من

 (245: 9551)دیوان،  

 .تفضیل و برتری لب معشوق نزد شاعر درمقابل آب کوثر و شهد وعسل بهشن   *

 .اشاره به چهار مایع لذت بخش در قرآن تلمیح:  

 تۆ//پڕ لە ئاو و خوێنە چاوم ئاری دووریم تێچووه
 
 بێگەرد و ماون  خاڵ

 
 دڵبەرا بۆ گەردن

 (259: 9551)دیوان، 

 ئاو: اشک.  

  ئاو، ئار:  *
ز
 .تضاد، جناس ناقص اختلاف

ر گۆڵ باغە وا هەڵهات تازه 
 ئەڵێ 

 یا ئازیز گیانە بەم عیشوه ونازه

 لە ماڵ هاته دهر دڵم بوو بە ئاو

 (250: 9551)دیوان، 

 کنایی به کار رفته است. نشانگر گونه آب بە عنوان یم از عناصرچهارگانه*
 .ای ضعف کردن برای معشوق استی مورد بررسی اینجا در حالن 

 بە ن   ئیشکاله ئاوی ژین لە تاریکێر پەنهانه//سیان  پەرچەم و شوعلەی جەمینت دڵبەرا دێژی

 (251: 9551)دیوان، 

:  /سیایی پەرچەم لف و نشر نامرتب:  *  به اعتبار سیاهی هر دو تاریکن 

 .به اعتبار روشنز و شفافیت هر دو ئاوی ژین:  /مینتی جهشوعله

 .ی تشبیهی وجودداردها رابطهتواندباشد زیرا میان آنتشبیه ملفوف هم می 

ز می  .استتواند باشد: تصویرمصراع اول به تصویرمصراع دوم تشبیه شدهتشبیه مرکب نی 

 لە سەر تون   زوڵق  ئەڕژا تکەی ئاو//ئەگریجە و پەرچەم لە چیر  چیێ  خاو

 (۹۱۳: 9551)دیوان، 

ز می.استآب درمعنای عرق به کار رفته .صراع دوم درست تر باشددرم رسد)تۆی( بە نظرمی *  که از میان موهای معشوق پایی 
 .آیدعرف 

ێت لە بەر تریسکەی هەتاو//کو شووشەی تەڕی پڕ لە ئاو  یا وه  دابی 

 (۹۱۴: 9551)دیوان، 

 ئاری دڵ دهرێوا لە کوێ ئاوی ویساڵت تا لە //بۆ دوو ئەبرۆی میسلی تاقت بەندی جەرگم بوو کەباب

 (۹۵۱: 9551)دیوان، 

.  ئاو، ئار:   تضاد، جناس ناقص اختلافز

 (ی تشبیهی( آتش: دوری اند. آب: وصال)اضافه دراین بیت و بیت زیر آب و آتش که دو عنصر دیگر از عناصرچهارگانه هستند باهم دریک بیت آمده

 ی تشبیهی( اضافه

 مدنظر است( جگرم کباب شده است.  مانت )شکل هلال مانند وکمایز تاقتشبیه حالت ابرو به تاق: برای دو ابروی مانند ک

کەت لە ئاری دڵ کەوێ//چاوهکەم تۆ ن  وخوا فەرموو ئە ماوای من شەوێ
 
 باڵ

 
 بەڵکوو ئاوی وهسڵ

 (۱۳۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

)ڵ(:به صورت محسوس درمصراع دوم.   * واج آرایی

 . ز حال جناس ناقص اختلافز  *ئاو، ئار: متضاد ودرعی 

 *آب نجات بخش است. 

 )باشد که وصال قدوبالای تو که مانند آب است روی آتش دلم بیفتد و خاموشش کند(. 

 بە ئاوی حەیات چاڵەکەی تینت

 بە خەنی ئایەت خاڵەکەی شینت

 لە سەر کام دیێ  تێمه سەر دینت

 (۹۵۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 بخش چال چانه ی معشوق سوگند یاد می *
ی

 .کندبە آب زندك

 (ئاب(

 عەتری ئان  تازهی خونچەن  پوشکوتووه
 کو عەتری هەناسە و زوڵق  یاره ئەی سەبا یا وه//بۆن 

 (204: 9551)دیوان، 
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 ی تازه شکفته است یا عطر نفس و بوی زلف یار؟رسد بوی آب غنچه*تجاهل العارف: ای صبا این بوی خوشایند و لذت بخسیر کە بە مشام می

 //سوبچ سادق ڕێک ئەخەنو و دوو دوو هیلال و دوو شه
 
 کوڵم و ئەبرۆی سەوسەن

ی
 چیێ  زوڵف و ئاب و رهنکی

 (۱۱۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 .ی تشبیهی برقرار استتواند تشبیه ملفوف هم باشد زیرا میان آنها رابطهنامرتب(: می(لف ونشر مشوش *

 ئەبرۆی سەوسەیز  /دوو هیلال

 چینز زوڵف /دوو شەو

 کوڵم
ی

 دقدوو سوبحی سا /ئاب وڕهنم

یک صبح صادق و یک صبح کاذب داریم که صبح صادق در پهنای اسمان نورافشایز می چنانچه دریم ازابیات بدین موضوع صبح صادق پرداختیم؛*

 .داندی معشوق را صبح صادق میکند اما شاعر اینجا هر دو گونه

 باد -3

 سەبا

 یاره ئەم سوبحه بە نەشئەی دهر //سەفا بەخش  ئەکا ئەی دڵ، سەبا ئەمڕۆ بە غەمباران
 
 ئەخا موژده ویساڵ

 (914: 9551)دیوان، 

 .  * سەبا، سەفا: جناس ناقص حرکن 

 آورد.  با: شادی بخش به دل غمباران، وصال یار را باخود به ارمغان می سه *

 یک شعر با مطلع: 

 سروهکەت بۆی عەنبەرو عودی قوماره ئەی سەبا

 ردیف واقع شده است(.  بار کلمەی سەبا آورده شده.این کلمە 3بیت  2)در 

 آورد.  * دربیت اول تشبیە هایی برای بیان خوش بویی بادسەبا می

 بیت دوم و سوم نوعی تجاهل العارف است. 

 کند.  بیت چهارم بە غم گساری سبا وفرح بخش بودن آن اشاره می

 بیت پنج آرامبخسیر را درنظر داشته و بیت ششم سبا درحکم مرهمی برای دل مینه)شاعر( است. 

  وا سووتیام ڕۆچ ڕهوانم وا لە کوێ؟//ئەی سەبا تۆ ن  و خوا ئارامی گیانم وا لە کوێ؟
 

 پێم بڵ

 (211: 9551)دیوان، 

 با: پیام آور.  * سه

 گەردان  سروهت بم لە خەو هەڵسە ده ن   ئیمشەو//ئەوا سووتام لە حەسرهتدا سەبا تۆن  و خوا ئیمشەو
 
 بەڵ

 (222: 9551)دیوان، 

 خواند.  مدن و آوردن خیی معشوق فرا میبا را به آ * سه

  بۆم ئەمرم بە ن   دهرزی و دهوا ئیمشەو//سەبا گەر بیتو لەو عەترهی لە زوڵف و پەرچەمی داوه
 نەهێێ  بۆن 

 (223: 9551)دیوان، 

 * ای باد صبا برایم بوی عطر موی معشوق را بیاور.)پیام آور(

 زارهفی//سەبا ئەم سوبچ سروهی تۆ شەمیمی موشکی تاتاره
 
 دای سروهکەت بم من کە دهرمان  دڵ

 (252: 9551)دیوان، 

ز است.   * وزش باد صبا: درمان دل غمگی 

ی موشکی تاتاری پەرێشان زوڵق  دڵبەرمە  سەبا ئەم عەمبەر ئەفشانەت لە وهخێی سوب  ح وئێواره//عەبیر

 (252: 9551)دیوان، 

مانندموهای پریشان دلیی من است. * تشبیە تفضیل: این عنیی افشایز بادسبا هنگام صبح و عصر م  انند بوی عبی 

ن ئەی سەبا ئەی مه//ئەی سەبا ئەی مەحرهمی ئەسراری جەمعی عاشقان
 
 ڵهەمی زامی بە سۆی خوێێ  دڵ

 (252: 9551)دیوان، 

ز دل عاشقان است.   * صبا:محرم اسرار و درمان دردهاو زخم های خونی 

اق  سەر گەشتەی فیر
ی
 گەرمەن  دڵ ئاگران//ئەی سەبا ئەی قاسدی عوششاق

 ئەی سەبا ئەی باوهشێێ 

 (252: 9551)دیوان، 

 ن  دڵ ئاگران رمه شێێ  گه ی باوه با ئه ی سه ئه//رد وگاری ده ی ئه که مه با دافیعی ئێش و خه ی سه ئه

 (252: 9551)دیوان، 

 سوختگان دارند.  ه دلی گرما وآتسیر ک *صبا: قاصد وپیام آور برای عاشقایز است که از هم دورند و خنک کننده

ن چەن مانگ چەن شەوان و ڕۆ
 
 عمرم چوو وه باد دڵ وه مەیلی تۆ//چەن ساڵ

 (۱۵۰: ۵۵۵۱)دیوان، 

ز آن اشاره دارد.   * کاربردکنایی دارد. به گذر عمر و بر باد رفی 

 و، ڕۆ: تضاد.  * شه
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. اعداد هم می*  تواند باشد.  سال، ماه، شب، روز: مراعات النظی 

 (شەماڵ)

 ئەڵماس پای گوارهی زهرد//شنۆی شەماڵ سای شەدهی بێگەردوه 
ی
 وه بەرق

 (۱۵۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 شەماڵ فیدات بام دیسان ئامانەن//شەماڵ ئامانەن شەماڵ ئامانەن

 (220: 9551)دیوان، 

 * تکرار: شەماڵ. 

 ن.  *تکرار: ئامانه

 وهفیدای سروهی سوب سەحەرگات بام//ئەر پرسی چێشەن شەماڵ فیدات بام

 (220: 9551دیوان، )

ز شعر تکرار شده  است(.   )این بیت و بیت زیر از یک شعر است که مصراع دوم آن درجایی دیگر از همی 

 وه فیدای سروهی سوب سەحەرگات بام//ئەرجووم هەر ئیدهن شەماڵ فیدات بام

 (221: 9551)دیوان، 

 تەیرت
 
 سەیرتتۆ وبۆی عەمبەرین تۆ وسروهی //شەماڵ فیدات بام تۆ وباڵ

 (۱۹۰: ۵۵۵۱)دیوان، 

 ای که دارای بال است.  ماڵ به پرنده * تشبیه: شه

 
 
 //تکام یەن شەماڵ چون برای گیان

 
 چون دۆس دڵسۆز نەک وهگیان

 (۱۹۱: 9551)دیوان، 

 شەماڵ سا بەیۆ ئیمشەو لە بەختم//شەماڵ لە بەختم شەماڵ لە بەختم

 (209: 9551)دیوان، 

 ماڵ.  * تکرار: شه

 ختم.  ه*تکرار: له ب

 کند(.  کند و یا از بخت خود نزد او گلایه می ماڵ: به عنوان یک باد، شاعر با او سخن گفته از او درخواست می )شه 

 گەردهن و خاڵت
ی
 کو شووشەی شکاو جانا نەما عینوان  جامی جەم وه//شەماڵ لایدا کە دهسماڵت لە بەرق

 (۱۳۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 است.  دوم تشبیه شده * تشبیه مرکب: مصراع اول به مصراع

ین دڵبەرێ  وهک شەماڵ، شمشاڵ کەمەرێ//نازار وناسک، شیر
 
 باڵ

 (۹۱۳: ۵۵۵۱)دیوان، 

 بار 0*واج آرایی )ش(: 

کند مگر با این دلیل آن را توجیه کرد که آنگونه که باد  ماڵ است.چندان معنای مفهومی به ذهن منتقل نمی * تشبیه: قد وبالای معشوق مانند شه

 است قد معشوق هم باعث خنم و التذاد وآرامش قلب عاشق دلسوخته است.این معنا معنایی است دور و میشمال باع
ی

تواند  ث خنم و آسودك

 نقض بر آن وارد باشد. 

 * تشبیه: کمر و میان تو مانند شمشاڵ است.)میان باریک(. 

 نەسیم

 فەرهحدهر وهک نەسیمی بەربەیان  //فەرهحدهر وهک نەسیمی بەربەیان  

 (902: 9551دیوان، )

 ئامۆزام(
ی

 )تاری    خ به دنیا آمدن حەمە سەعیدی حەمە بەك

 * تکرار درسطح عبارت. 

 * تشبیه: به دنیا آمدن آن نوزاد را از جهت شادی بخش بودن به نسیم صبحگاهی تشبیه کرده. 

 سیم: شادی بخش.  * نه

 وعەمبەرموعەتتەر بوو بە عەتری میسک //بە سروهی بای نەسیم ئەو شەو سەراسەر

 (۵۱۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 )بارامی ڕهزا بەگ(

)ر(:   بار 2* واج آرایی

 سیم: خوشبو.  نه

 شەمیمی موشکی زوڵق  چەمبەری نازاره ئەم سوبحه//شنەی سروهی نەسیمی مەقدهمی دڵداره ئەم سوبحە

 سیم: شادی بخش، خوشبو.  * نه

 بیەن وه پەرچەم تازه بووگ گوڵ//وه سروهی نەسیم مەشنیۆ سونبوڵ

 (۱۱۹: ۵۵۵۱)دیوان، 



Journal of the University of Garmian- Conf - Garmian in the Disciplines of the Human Science, 2024 
    

410 

 بدێو ئیمدادم زامانم سەختەن//فیدای سروهت بام های نەسیم وهختەن

 (۱۱۴: ۵۵۵۱)دیوان، 

ز مضمون را بیان می هایش کمک می سیم: از نسیم برای درمان زخم * نه ز همی   کند.  خواهد.چنانچه درمصراع دوم بیت زیر نی 

 که معشوقش را که به نزدیم آنها آمده بود نبیند(. *)ندیدن معشوق به دلیل قولی که به پدرش داده بود  

 با وه ئیمدادم دهردهکەم سەختەن//ئامان سەد ئامان نەسیم سا وهختەن

 (291: 9551)دیوان، 

 وه فیدای سروهی سوب سەحەرگات بام//نگادار ئەدهب نەسیم فیدات بام

 (۱۹۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 ڕهنگ بیم وه زووخاڵمەوینیم وهی //ئەحیانەن نەسیم پرسام لی  جەحاڵ

 (۱۹۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

  لە ڕووت
ی
ر هەوری سیایە و دائەپۆسی   ئافتاب//چیێ  ئەگریجەت نەسیم بەخش  دهکا کان

 هەر دهڵێ 

 (203: 9551)دیوان، 

 است.  *تشبیه مرکب: مصراع اول به مصراع دوم مانند شده

 غەم گوساره ئەی سەبا زۆر فەرهح بەخشە بە ڕاسێی //بۆیە ئیمڕۆ وا نەسیمت باوهشێێ  دڵ ئەکا

 (۱۰۴: ۵۵۵۱)دیوان، 

ز برنده * نه  ی غم ها.  سیم: ازبی 

  بۆیه سونبول تێکچووه//گوڵ چەمەن ئارایە ئەمڕۆ غونچە پشکووتوه
ی
 بۆ نەسیمی بەربەیان ن

 (212: 9551)دیوان، 

 .  * غونچه، سونبول، گۆڵ: مراعات النظی 

  بچی  
ه نووری چاوهکانم وا لە کوێئەی //دڵ لە حەسرهت دهردی دووری وهختە ئاری نی ر 

 نەسیم پێم بی 

 (211: 9551)دیوان، 

د، پیام آور.  سیم: عاشق از او سراغ معشوق را می * نه  گی 

  شەمیمی موشک بارێکە//ڕهیاحیر  عەتری بەخشاوه لە عەتری غونچه و عەنبەر
 نەسیمی سوب  ح گاهان نی

 (225: 9551)دیوان، 

 سیم: خوشبو.  * نه

ڵە ی خاش خاشسی  پەڕی گوڵشیر   
 
 وه شنۆی نەسیم شنوێن وه هێواش//گوڵ

 (۱۳۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 ای نوازشگر.  *حرکت آرام نسیم، به گونه

 تێکەڵ وه خاوی گولان  دهردا//شنۆی بای نەسیم سوب سەحەردا

 (۱۳۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 ژهن  ئاوهلە لان   زایەڵەی تەیره لە لان   ها//بە سروهی بای نەسیم کاوان شکاوه تەخێی یەخبەندی

 (۱۴۳: ۵۵۵۱)دیوان، 

 وهیا ئاهی منه داویه لە سەفحەی کوڵمی جانانە//بە سروهی بای نەسیم پشکاوه گۆڵ ئەم بەربەیانه

 (910: 9551)دیوان، 

خورده ی معشوق  ی گونه ی معشوق که مانند گل است به دلیل باد صبحگاهیست یا آه )سوزناک(من است که به صفحه * تجاهل العارف:سرخز گونه

 است؟

 تواند استعاره ازمعشوق باشد.  *گۆڵ: می

 سروه

 ناسۆری خەم باران ئەکا
 
 سروهن  بۆعەمبەری خۆرکەوتن و عەسرانەکەت//مەڵهەمی زامی دڵ

 (31: 9551)دیوان، 

ز برندهی غصه  ند. دا ها می * حس تعلق بە مکان ودرمکان بودن را دارد.چنانچه حن  بادش را خوشبو، آرامبخش، مقدس و ازبی 

)ی(:   بار 3*واج آرایی

 لە پڕ هات هاوار شنەی سروهی بەربەیان

، دا بە داماوان  موژدهی ڕههان 

 )موبارهک بان  گوڤاری شەفەق(

 (32: 9551)دیوان، 

 بە هـ بەهـ بە غونچە وسروه تاریچ   //جوابم دایەوه بە موئەڕیچ   

 (905: 9551)دیوان، 

 ەر بوو بە عەتری میسک و عەمبەرموعەتت//بە سروهی بای نەسیم ئەو شەو سەراسەر
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 (919: 9551)دیوان، 

 شەمیمی موشکی زوڵق  چەمبەری نازاره ئەم سوبحە//شنەی سروهی نەسیمی مەقدهمی دڵداره ئەم سوبحە

 (914: 9551)دیوان، 

 بیەن وه پەرچەم تازه بووگ گۆڵ//وهسروهی نەسیم مەشنیۆ سونبوڵ

 (۱۱۹: ۵۵۵۱)دیوان، 

 وه فیدای سروهی سوب سەحەرگات بام//فیدات بامئەر پرسی چێشەن شەماڵ 

 (۱۱۰: ۵۵۵۱)دیوان، 

 وه فیدای سروهی سوب سەحەرگات بام//ئەرجووم هەر ئیدهن شەماڵ فیدات بام

 (221: 9551)دیوان، 

و
 
 بدۆ نە دهماغ قیبلەی من جه خاو//وه سروهکەی وێت مەخلووت وه گۆڵ

 (221: 9551)دیوان، 

 بێدار کەن دیدهی ئازیز گیان جە خەو//ئەو بەڵ وه سروهی تۆ شنۆی زوڵق  

 (221: 9551)دیوان، 

  کوا سروهکەم با ن   //بە عەیێ  قومری خەمباره ئەوا ڕۆحم ئەناڵێێ   
 
 به دهم ئێشۆ ئەسووڕێتۆ ئەڵ

 (224: 9551)دیوان، 

ز دهنده.   سروه: نشان دهندهی بادی آرامبخش و نجات گر و تسکی 

 بدێو ئیمدادم زامانم سەختەن//فیدای سروهت بام های نەسیم وهختەن

 (224: 9551)دیوان، 

 وه فیدای سروهی سوب سەحەرگات بام//نگادار ئەدهب نەسیم فیدات بام

 (291: 9551)دیوان، 

 تەیرت
 
 تۆ و بۆی عەمبەرین تۆ و سروهی سەیرت//شەماڵ فیدات بام تۆ و باڵ

 (290: 9551)دیوان، 

ر  
 چەمانت بکەر سورمەڕێزئیمشەو //فیدای سروهت بام پەیکی سەحەرخی 

 (۱۰۰: ۵۵۵۱)دیوان، 

 مشکی نافەن  ئاهووی تەتاره ئەی سەبا//سروهکەت بۆی عەنبەرو عودی قوماره ئەی سەبا
 بۆن 

 (۱۰۴: 9551)دیوان، 

 گەردان  سروهت بم لە خەو هەڵسە ده ن   ئیمشەو//ئەوا سووتام لە حەسرهتدا سەبا تۆ ن  و خوا ئیمشەو
 
 بەڵ

 (۱۲۲: 9551)دیوان، 

  مینە دهها ئیمشەو//دهسا هەڵسە بە قوربان  خۆت و سروهی سەحەرگات بم
 

ی بڵ ر
هوه بی  ر

 بڕۆ زوو بی 

 (223: 9551)دیوان، 

 لە لان   زایەڵەی تەیره لە لان   هاژهن  ئاوه//بە سروهی بای نەسیم کاوان شکاوه تەخێی یەخبەندی

 (۵۱۵: 9551)دیوان، 

 زاره//ارهسەبا ئەم سوبچ سروهی تۆ شەمیمی موشکی تات
 
 فیدای سروهکەت بم من کە دهرمان  دڵ

 (۱۵۱: 9551)دیوان، 

 چیمەنە یا سروهی نازه
 
 دارای عەرعەره لە سەر ڕێوازه//سەوڵ

 (۱۵۹: 9551)دیوان، 

 * تجاهل العارف

 .* واج آرایی )ر( بە صورت محسوس در مصراع دوم

 آتش  - ۴

 ئاگر

 ینم، دڵ خەمینم، ئێش لە لام ن   ئینتیهان   موع//ئاگرینم، دڵ برینم، چاونمینم، پڕ گرین

 (22: 9551)دیوان، 

)ن(:   بار.  4* واج آرایی

 ئاگرینم: دل سوختە ام. 

 ونی برا گیان بۆچ ئاگرت دام

 بۆچ توێژی زامی توێژ بەسەت لادام

 (952و  41: 9551)دیوان، 

 است.   جاف تکرار شده  این بیت در دو شعر از دیوان مینه

 * تکرار: بۆچ. 
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 دڵ//ئاگری تێبەر ئەدا شەرت ن   شەرارهی دهردهکەم
 
 هەڵ ئەقرچێێ   کزه و ئەفغان

ی
 ناوی جەرگ

 (991: 9551)دیوان، 

 کند(.  گوید و شکوه و شکایت می )بافلک سخن می 

 زند.  ی دردم آتش به فلک می *ئاگری تێبەر ئەدا: شعله

)ر(:   بار.  3*واج آرایی

 تۆ//ەبوو! کو مینە لە ژێر ساتا ن بۆ یەکێکی تر وه
 
 سووتان   بە کسپەی ئاگری سووزان

ی
 جەرگ

 (991: 9551)دیوان،  

 )شکوه و شکایت از فلک(

 * چرا درجهان فرد دیگری مانند مینه نبود که از دست آتش سوزان تو جگرش سوخته باشد؟

 یک بیت درشعری با مطلع: سەیریکە بیخوێنەرۆ تۆ یی خوا کاکە ڕهشە

 ایم.  ل هجو بودن از آوردن آن امتناع کردهکلمەی )ئاگر( آمده که به دلی

، پڕ لە مەعناو ئاگرین//با منیش شیێ   بکەم هەر وهک ئەوان ئەمما بە بەیت  هەر بە ناو ئیسمی غەزهل ن  

 (933: 9551)دیوان، 

ز وپردرد.   *ئاگرین:شعرسوزناک و آتشی 

ر 
 کوڵمی ئەڵێ 

 
 لە سەر سەفحەی گۆڵ

 
 مەفتوون

 
 ر قوبەی نوور کەوتووههیندون  ئاگر پەرهستە سە//خاڵ

 (299: 9551)دیوان، 

 * تشبیە مرکب )مصراع اول به مصراع دوم تشبیه شده است(

)ل، ی(  * واج آرایی

 ست: آتش پرستان، اشاره به خال معشوق.  ره *ئاگر په

 سەرا پا قەقنەسم ئاخۆ عیلاچ  ڕۆحەکەم کەی ن   //بڵێسەی ئاگری دووری گڕێ بەردایە ناو جەرگم

 (224 :9551)دیوان، 

 * واج آرایی )ر(

 * تشبیه دوری بە آتسیر کە شعلە دارد و به جان عاشق افتاده و تمام وجودش را سوزانده. 

 * ئاگر: آتش دوری. 

 ئاگری بەردایە عومرم دیدهن  فەتتان  یار//ئاخ چە بوو ئەم دهرده دووچاری مێ  بێچاره بوو

 (919: 9551)دیوان، 

 )شکوه از هجران و درد دوری(

 چشمان معشوق آتش به عمرم زده است. * 

 بە ڕاسی ئاگری جەرگم ئییی ناکوژێتەوه ئەمشەو//ئەوهنده خار وخاشاکی خەم وئێش وخەفەت لامە

 (۱۲۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 * غصه ودردو غم مانند خار وخاشاک هستند که با این خاروخاشاک ها آتش شعله ور 

 شود.  میشود.آنقدرغصه دارم که امشب آتش قلبم خاموش ن می

ی ئاگری نی  بەر بووه//ئێستە کە وا دهردی دووری ئەو گڕی بەردا دهروون ر 
 دووری ئەو سەیره ئەیی 

 (۱۲۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 * آتش دوری

 لە دیوان  خوا شەرتە نگارا یەخەکەت بگرم//بە ئاگر تۆ منت سووتان و خالق مانعی ئاره

 (۱۳۳: ۵۵۵۱)دیوان، 

 * آتش دوری. 

 عومری تۆبه ئاهی سەردو ئاوی چ
 

 بە مەنعم تۆ لە ماچت ئاگر ئەو گۆڵزاره مەڕژێنە//اوی من بۆ باغ

 (۱۳۴: ۵۵۵۱)دیوان، 

)ی(:درمصراع اول   بار.  ۱*واج آرایی

 گەرمەن  دڵ ئاگران//ئەی سەبا دافیعی ئێش و خەمەکەی ئەوگاری دهرد
 ئەی سەبا ئەی باوهشێێ 

 (۱۵۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 * دڵ ئاگران: دل سوختگان. 

 با.  ی سه ر: ئه* تکرا

 توخوا هەڵسە لە خەو ئەم سوبحه بەر لە گشت بەیان//وا بە شوعلەی ئاگری دووری ئەسوونی  جەرگەکەم

 (۱۵۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 ام.  دوریت جگر سوخته ی آتش وزی زودتر بیا که به شعله آیی ومی شوی و می ای صبا امروز ازهر روز صبح که بیدار می

 *ئاگر: آتش دوری. 
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ی
 شێت و عەوداڵە دهسوزێت وا لە کێو و هەردهکان//چووگە مینە چی ئەکا ناکۆژێتەوهئاگری ن

 (253: 9551)دیوان، 

 *آتش عشق و دوری بە جان شاعر افتاده است. 

 جەهەننەم یا لە سەر دنیایە ئەمشەو//شەرارهی ئاگری دوورن  نیگاره

 (911: 9551)دیوان، 

 * تجاهل العارف

اره و شعله ی دوری معشوق  است؟ یا اینکه امشب جهنم به روی این دنیا آمده و برقرار شده است؟ * سرر

 کۆت
 
 ئاگری بەردایە عومرم غەمزهن  دیده و برۆت//چاوهکەم ئۆخەی نەجاتم بوو لە قۆڕ پێوان

 (۹۱۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 است.  هایت آتش به عمرم زده ی چشم ردایه...: ناز وغمزه *ئاگری به

  بڵێسه  وه
 
ه گڕگڕ مه//ی یاری نار دوورن  باڵ  دار گڕیۆ دڵ چوون پیر

 (221: 9551)دیوان، 

ی یار ی سه کزه   وه
 
 ی نار راره ن چوون شه گریۆم ئێده مه//بوون دوورن  باڵ

 (291: 9551)دیوان، 

 ئاهر

 ئاهر جه هەردی دهروون بەرداوه//دهورهکەی قەدیم وه یاد ئاماوه

 زند(.  آید و آتش به جانم می )روزگاران قدیم به یادم می

 بار.  2واج آرایی )د(: 

وهی ڕهنگ وه من داجوار
 
 ئاهر دا وه گیان، دڵ کرد وه کەواو//ئەو قەڵ

 (953: 9551)دیوان، 

)و(:   بار.  4واج آرایی

 جه هەردهی دهروون ئاهر وهر داگەن//دیسان دڵ وه ئێش دووری سەرگەردان

 (220: 9551)دیوان، 

ۆ گڕگڕ ئاهر نە جەستەم ر 
 نەس جەستەکەی خەستەمکەردهن وه قەق//مەخی 

 (۱۹۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 دووی هەناسەی سەرد جە لا مەدۆ پێش//شەرارهی ئاهر دوورن  شیر  لێش

 (291: 9551)دیوان، 

 ئاهر دهر وه گیان مەی خواران پەی پەی//نەیچی تۆیش وه سۆز گەرمی نەوای نەی

 (209: 9551)دیوان، 

 ئار 

 ی داری هیجرانت راره ردام شه پرسی ئاری تێبه ئه//تابانتت ماهی  سره حه  وا مردم له مان جانا ئه ئه

 (231: 9551)دیوان، 

ن
 
 کاففەن  خوێێ  دڵ

ا//مەڵهەمی زام وبریێ   پڕسۆز و سر 
ی

 شەربەنی تەسکیێ  ئاری جەرگ

 (22: 9551)دیوان، 

 رگ: آتش قلب عاشق.  * ئاری جه

 بار.  5* واج آرایی مصوت)ی(: 

 پڕ ئاره ئەم سوبحه//من لە هیجرانا دهمێکە مینە وهک قەقنەس دهسووتێم
 
 تەسکیێ  دڵ

ی
 تکەی ئاوهنکی

 (914: 9551)دیوان، 

 . ز  پڕئار: دل پر از آتش، دل آتشی 
ا
 *دڵ

 این صبح مانند شبنمی روی این دل پر آتش است. 

ن ئەن   چی ن   مەیشارهنەوه توخوا
ر 
 من ئارم ئەوا تێچوو دڵ بەم غەمۆ سووتاوه//پێم بی 

 (949: 9551)دیوان، 

 وا تێچوو:آتش به جانم افتاده.  من ئارم ئه* 

 ئاری تێبەردا ئەسوونی  میسلی شەمعی کافوری//وا هوجوومی کرده سەر دڵ چاوت خۆی وتابوری

 (291: 9551)دیوان، 

 *ئاری تێبەردا:چشمانت آتش به قلبم انداخت. 

 وا تاقەن تاقەت پەی ئەبرۆی تاقش//ئەی ئاری حەسرهت ئێش و فراقش

 (221: 9551)دیوان، 

 رسید تاقەت درست تر باشد.  *در ڤەژین بۆکس تاقەت بەصورت )تاقت(آمده کە بە نظر می
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م برای ابروی کمایز و هلالی اش به سر آمده است.   * ای آتش حشت درد دوری معشوق همانا که طاقت وصیی

 بار. ۰واج آرایی )ق(: 

 ئاری جەرگە
 
 نیشانەی ڕۆینۆی ئێمەس ئە کێوان//نیشانەی هەڵگەڕان

 (294: 9551دیوان، )

ر لافاوه زووچ  دڵ لە وێرانەی دهروون ئارێ//کو باران له چاوم دائەبارێ ئەشکی گۆڵناری وه
 دهڵێ 

 (205: 9551)دیوان، 

ز می ز مانند باران از چشمم پایی   آید.  *تشبیه: اشک خونی 

 * تشبیه: گویی خوناب دل سیلایی است و در دل ویرانه آتسیر است. 

 کردم بە خوێنغەمزهن  دیدهت 
 
 عیشوه و غەمزهی فەتانت ئاری لی  پەیدا ئەن   //نیگارا وا دڵ

: درکاربردی کنایی می ز است.  تواند بدین معنز باشد که عشوه وغمزه * ئاری لی  پەیدا ئەیی   ی چشمانت فتنه برانگی 

 افتد.  شود و به جانم می ی چشمانت آتش می *غمزه

 فرهنگ ئیسلام ئەکا یاران کزهی ئەم جەرگە ئارینە//اڵمئەمێستە وام لە حاڵێکا نەن   کافر بە ئەحو 

 (253: 9551)دیوان، 

 بادیدن این جگر سوختەی من اسلام می آورند(.  <فرنگ>)کافران

 شاعر که دل کافر را هم به رحم می * کنایه از شدت دل
ی

 شود.  آوردو مسلمان می سوختم

 کو پووسی   لە کوورهی ئاری حەددادا م هەر وهدهسووتێ//وهره مینە دهخیل چارێ ئەگەر بێت و نەکەی کارێ

 (912: 9551)دیوان، 

 وا لە کوێ ئاوی ویساڵت تا لە ئاری دڵ دهرێ//بۆ دوو ئەبرۆی میسلی تاقت بەندی جەرگم بو کەباب

 (991: 9551)دیوان، 

 ئار، ئاو: تضاد. 

ز دهنده و آرامش  و خاموشش کند؟ بخش است کجاست که به آتش دل داده شود  وصالت که مانند آب تسکی 

 سووتان

 سووتانم//ئەیڕۆ کوا حەمه پشێی شکانم
ی

 ئەیڕۆ بۆ ئافتاو جەرگ

 (924: 9551)دیوان، 

ز آمده.  ز جگر دراین بیت و در دو بیت زیر درمعناهای مختلف نی  سوخی   * تعبی 

ز جگر: کنایه از ناراحن  و مرگ فرزند، چنانچه در کردی به کسی که فرزندش را از دست بدهد   رگ سوتیاو.  گویند جه می*سوخی 

 یڕۆ.  * تکرار: ئه

 ئەسووتان
ی

 ڕۆچ شێت ئەکرد فامی ئەشێوان//دڵمی ئەپێکا جەرگ

 (202: 9551)دیوان، 

 سوزاند.  *جگررا می

 ئەسووتان گرپه و بزیسکەی//پرسی  لی  ئەدا ورشە و تریسکەی
ی

 جەرگ

 (۹۱۴: ۵۵۵۱)دیوان، 

ی زیبارو در سفرش به کرکوک این   سراید.  شعررا در وصف او میهنگام دیدن دخی 

 لە دیوان  خوا شەرتە نگارا یەخەکەت بگرم//به ئاگر تۆ منت سووتان و خالق مانعی ئاره

 (233: 9551)دیوان، 

 *در ڤەژین بۆکس خاڵق نوشتە شده اما خالق درست است. 

 گر و آرام بخش حقیق  است.  نجات* اگر منظور این باشد که خالق )خدا( مانع آتش است، پس خداوند مانند آب روی آتش، 

ر و رام کردن آتش توسط خداوند باشد.چنانچه درسوره *شاید هم بتوان به گونه
ر
به مسخرکردن  ۵۱ی ی جاثیه آیه ای بیان کرد که اشاره ای به مُسخ

 شود.  دریاها به امر الله اشاره می

ن کریاوان
 
 ناڵەی وهسۆزی ماوا سووتاوان//هەناسەی ساردی تاڵ

 (910: 9551، )دیوان

 ی سوزناک خانه خراب ها( *)ناله

ن ئەن   چی ن   مەیشارهنەوه توخوا
ر 
 من ئارم ئەوا تێچوو دڵ بەم غەمۆ سووتاوه//پێم بی 

 * ئارم ئەوا تێچوو: آتش به جانم شده است. 

 بمدهرێ تۆ ن  خوا گەر پێتە سا تۆ موژدهیە//گیانه وا دهرچوو بەدهن سووتاوه قاسد وهعدهیە

 (299: 9551)دیوان، 

ز دل و تن.   * سۆخی 

 قیبلەکەم کەی ن   //خوا هاواره! وا مردم دهوان  دهردهکەم کەی ن   
 
 لە دووریدا ئەوا سووتام، ویساڵ

 (223: 9551)دیوان، 
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ز در دوری معشوق.   * سوخی 

 لاچوو
ی
م نەماوه شۆخەکەم کەی ن   //سەبووری پەردهن  سووتا تەحەممول تاقەن

ر 
 توانام لی  چنا هی 

 (223: 9551)دیوان، 

 النظی   *سەبووری، تەحەممول، تاقەت: مراعات

 رسد که نجات از آن حال باآمدن معشوق ممکن است.  ای یاس می *شاعر به گونه

 سروهت بم لە خەو هەڵسە دهن   ئیمشەو//ئەوا سووتام لە حەسرهتدا سەبا تۆ ن  و خوا ئیمشەو
 
گەردان

 
 بەڵ

 (۱۲۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 هەر ئەووهڵ ڕۆژ قەرارت دا ئەن   لەم ئارهدا بمرم//ا ئەوا سووتا سەراپای منبە ئاری دووریەکەت جان

 (۱۳۳: ۵۵۵۱)دیوان، 

 * در این شعر بین  هست کە به ناممکن بودن وصال اشاره دارد: 

 بە چاو نابینم ئەو ڕۆژهی هەتا ڕۆژێ بێ   عومرم//کو عەنقایە ئیسمی ن   موسەممایە ویساڵ بۆ من وه

 این باور در بسیاری 
ز
ز این موضوع به چشم می از شاعران فارس وکرد وجوددارد ف بەگ( نی   

 خورد:  المثل درشعر شاعر دیگر که اهل آن مناطق است)تاهی 

 نە ئەسکەندهر گەیشتە ئاوی حەیوان//نەمن ماچی لەن  تۆم بوو بە قسمەت

مخواوهندا بە لوتق  خۆت لە گەڵ //کو مینە لە دووریتا بە ئاری جەرگ و دڵ سووتام وه  ئەو شۆخە ن   حەسر 

 (233: 9551)دیوان، 

 عاشق(.  * درآتش دوری تو دلم سوخته
ی

 است.)دل سوختم

 ئار و نەوتیر  
 
ر  بۆتۆ سووتاوی//من و عەشقی بە سان

 لەبەر چی پێم ئەڵی 

 (235: 9551)دیوان، 

 * میتواند استفهام مفید انکاری هم باشد: 

 ای.  هنگویید که چرا سوختمن و عشق معشوق مانند آتش و نفت هستیم دیگر به من 

ز عاشق می  شود.  * خودشاعر به آتش و عشق معشوق به نفت تشبیه شده که این عشق باعث شعله ور شدن و بیشی  سوخی 

 من بێنە//ئەمان سووتام ئەوا مردم لەلام ژههراوه ئەم ژینە
ی

 خوایا یا نجاتم ده وه یا خود مەرگ

 (253: 9551)دیوان، 

 بار در بیت.  5* واج آرایی حرف )م(: 

 قاپیت بۆ ئەم حاڵە
ی

هتە بۆتۆ سەگ ی دیده گریانت//ڕهواهی غیر   و بە مەئیووسی فەقیر
 ئەسوونی

 (03: 9551)دیوان، 

 نیشاتم لە گیان چنیا ڕۆڵه ڕۆ//هۆمێد و هیوام سووتیا ڕۆڵە ڕۆ

 (۵۲۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

ز و نابودی آرزوها و امید شاعر.   * سوخی 

 ناوی بەحری غەم شێێی دهسی عیجزو مەراق//دڵبەرا دڵ سووتیاموا لە حەسرهت دهردی دووریت 
ی
 غەرق

 (۱۱۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 بار در بیت.  3* واج آرایی )ر(: 

 شاعر. 
ی

 * اشاره بە دل سوختم

 ئاری تێبەردا ئەسوونی میسلی شەمعی کافووری//وا هوجوومی کرده سەر دڵ چاوت خۆی وتابوری

 (۱۵۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 سوزد.  دلم انداخته و مثل شمع می* چشمانت آتش به 

 سوزد.  تشبیه دل عاشق به شمعی که می

 کو مەجنون لەمە بەدتر جەزام چی ن    دهسووڕێمۆ وه//کو قومری کو قەقنەس دهناڵێم وه دهسووتێم هەروه

 (۱۵۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 *تلمیح: به داستان لیلی و مجنون. 

 کند.  د میس مانن قنه سوزد به قه * تشبیه: شاعر خود را که می

 *تشبیه: ناله کردن شاعر به صدای قمری. 

 شاعر به مجنون. 
ی

 *تشبیه؛ سرگشتم

ێ یا خەبەر هاوردهیە یا ڕهسول//سووتیا پەردهی سەبووریم وا به ئاوی ئیشتیاق  اللە بەشیر

: صیی وطاقتم تمام شده.  *  سووتیا...: درکاربردی کنایی

)ر(:  واج*   بار.  ۲آرایی

 سەیری کە جەرگم دهسوونی  هەڵ دهقرچی  وهک کەباب//دڵ دهناڵێت وهک ڕهبابدڵبەرا عەهده لە دووریت 

 (203: 9551)دیوان، 

 ی دل به صدای رباب.  * تشبیه:ناله
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ز دل به کباب.   *تشبیه: سوخی 

 یار//ئاخ فەلەک ئەم زوڵمه تۆ کردووتە قەد نەیدیوه کەس
 
 من ئەسووتێێ  بە دووری و دوژمنیش هاوشان

 (212: 9551)دیوان، 

 *شکایت از فلک. 

ز اشاره می ز در فراق یار است.  * مانند اکیر ابیای  که به سوخی  : سوخی  ز  کرد اینجا هم مراد از سوخی 

  وا سووتیام ڕۆچ ڕهوانم وا لە کوێ؟//ئەی سەبا تۆ ن  و خوا ئارامی گیانم وا لە کوێ؟
 

 پێم بڵ

 (۱۱۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

ز از دوری معشوق و خواهش از)سه  ای آوردن خیی از معشوق. با( بر  * سوخی 

 کو قومری دهڵێم سەروی جینانم وا لە کوێ یا وه//کو پەروانە من قەت مەکەن مەنعم دهسووتێم گەر وه

 (۱۱۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 سوزم.)از دوری و فراق معشوق است(.  * مصراع اول: من را هرگز منع نکنید که چرا مانند پروانه می

 *تشبیه: خود به پروانه. 

 د به قمری. *تشبیه: خو 

 دڵ لە حەسرهتدا ئەسووتێت و بڵیسەی سەندووه//ڕێگە دهرناکەم هەتا شوێێ  کەوم چیبکەم ئەوا

 (222: 9551)دیوان، 

 دانم که به دنبالش بگردم چه چاره بجویم؟ * نشان معشوق را هم نمی

 شود.  سوزد وشعله ور می دلم از حشت می

 کو قەقنەس به ن   ئار و هەوا ئیمشەو ئەسووتێم هەر وه//کەوهره سەیری کزهی جەرگ و شەرارهی ناو دهروونم  

 (222: 9551)دیوان، 

ز دل وجان بخاطر معشوق.   *سوخی 

ێ   وا بە دهم گریانەوه ئیر 
 لە کوێ ن   بۆ مێ  بەدبەخت دهلیلی  ئەی خوا ئیمشەو//تەماشام کرد ئەسوونی

 (۱۲۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 نوشتار ما درست تر است. * در ڤەژین بۆکس دهڵیلی  نوشتە است که این 

ز در راه عشق.   *سوخی 

ز است.   * به دنبال نجات گری برای رهایی از سوخی 

 
 
 تۆ قەسەم جانا نەکەی رهحمی  بە ئەحواڵ

ی
 یەقینم هەس ئەسووتێت و بە قابیر  ڕۆح ئەدا ئیمشەو//بەمەرگ

 (۱۲۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

دن.اینجا سو  : کنایه از مردن و جان به فرشته ی مرگ سی  ز
ز می*سوخی   ای برای مرگ و نابودی عاشق باشد.  تواند لازمه خی 

 کو قەقنەس لە شوعلەی ماهی تابانت ئەسووتێم هەر وه//ئەپرسی گەر لە ئەحواڵم نیگارم سوێن بە چاوانت

 (240: 9551)دیوان، 

ز مانند قه  س با دیدن روی ماه معشوق.  قنه * سوخی 

 تۆم//گەر بە ئاری عەشقەکەت دڵبەر بسووتێم دوور نیە
 
 چونکە وهک پەروانە قوربان من پەشێو ئەحواڵ

 (235: 9551)دیوان، 

ز از عشق معشوق.خود را پروانه *  سوزد.  داند که درعشق معشوق می ای می سوخی 

ز شمع تابان است.پر ادبیات گوید من مانند پروانه برایت می ای تشبیهی پنهان در شعر هست.هنگامی که می * به گونه ز  سوزم پس معشوق نی  فارسی نی 

 ویی  پروانه وشمع نماد عاشق ومعشوق است و اما در ادب کردی پروانه می
ز باشد.  تواند نماد فرد آرام و فقی  ومتی  ز  گناه نی 

 کو قەقنەس بە ئاری دوورن  ئەو یاره دهسوونی  هەر وه//وهره تۆ ن  وخوا سەیری بڵێسە وگریەن  دڵ کە

 (252: 9551)دیوان، 

ز در دوری معشوق.   * سوخی 

ت ئەسوونی  دهروون
 
 دڵ ئەناڵێێ   ئەگری بە زهبوون//لە دوورن  باڵ

 (۱۵۹: ۵۵۵۱)دیوان، 

 سوزد.  عاشق از دوری قدوبالای معشوق می *

 توخوا هەڵسە لەخەو ئەم سوبحه بەر لە گشت بەیان//وا بە شوعلەی ئاگری دووری ئەسوونی  جەرگەکەم

 (۱۵۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 های سوزان.  ا شعله* تشبیه: دوری مانند آتسیر است ب

ز در فراق.   * سوخی 

یە ئەمشەو//کو مینە بسووتێم ئەترسم هەر وه
 
 لە دوورن  ئەو قەدوباڵ

 (919: 9551)دیوان، 

ز دارد.   * از دوری قدو قامت معشوق ترس سوخی 
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 پڕ ئاره ئەم سوبحە//دهمێکە مینە وهک قەقنەس دهسووتێم من لە هیجرانا
 
 تەسکیێ  دڵ

ی
 تکەی ئاوهنکی

 (914: 9551)دیوان، 

 نگ: شبنم.  * ئاوه

ز از دوری.   * سوخی 

ز است.  * مصراع دوم: این صبح مانند قطره ز این دل آتشی   ی شبنم باعث تسکی 

 نیشات ومەزرهعەی شادیمە سووت
 

 پەروانەی دڵم دوور ن   لە ڕووت//سەیریکە باغ
 
 گەر دهپرسی حاڵ

 (۹۱۱و ۹۱۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 تشبیهی.)دلم مانند یک پروانه است(. ی  دڵ:اضافه روانه * په

 * تشبیه: نشاط به یک باغ. 

 * تشبیه: شادی به مزرعه. 

 است سوخته است. 
ز

 * شادی ونشاط دلم که مانند مزرعه وباعی

 کو پووسی   لە کوورهی ئاری حەددادا دهسووتێم هەر وه//وهره مینە دهخیل چارێ ئەگەر بێت و نەکەی کارێ

 (912: ۵۵۵۱)دیوان، 

 شاعر به)پووش(.  * تشبیه: 

 .
ز
 *چارێ، کارێ: جناس ناقص اختلاف

 و برای بیان دل قەقنەس بار ۵۱
ی

ز استفاده شده است.  سوختم  .)بسامد استفاده از این تشبیه( سوخی 

 پڕ ئاره ئەم سوبحە//دهمێکه مینە وهک قەقنەس دهسووتێم من لە هیجرانا
 
 تەسکیێ  دڵ

ی
 تکەی ئاوهنکی

 (914: 9551)دیوان، 

 سوزم.  عشوق مثل قەقنەس می*از دوری م

)ی(:   بار در مصراع دوم.  9* واج آرایی

م بووگه وه قەقنەس
 
 شیێ  ئێوهمەن تا ئاخر نەفەس//سەرتاپای باڵ

 (925: 9551)دیوان، 

 )شیوهن بۆ ئافتاو کحی  و حەمەی کوڕی(

 زام چی ن   کو مەجنون لەمە بەدتر جە دهسووڕێمۆ وه//کو قومری کو قەقنەس دهناڵێم وه دهسووتێم هەر وه

 (۱۵۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 چون قەقنەس وه نار حەسرهت گریانەن//دیسان دڵ وه ئێش هیجران بریانەن

 (220: 9551)دیوان، 

 س در آتش حشت گریان است.  قنه دوباره دل از درد هجران بریان شده و مانند قه

 ڕۆحەکەم کەی ن   بڵیسەی ئاگری دووری گڕێ بەردایە ناو جەرگم//سەرا پا قەقنەسم ئاخۆ عیلاچ  

 ( ۱۱۴: ۵۵۵۱)دیوان، 

 *تمام وجودم سوخته است. 

ۆ گڕگڕ ئاهر نە جەستەم//کەردهن وه قەقنەس جەستەکەی خەستەم ر 
 مەخی 

 (291: 9551)دیوان، 

 )ئاهر تلفظ دیگری از آتش(

 ئیمشەوکو قەقنەس بە ن   ئار و هەوا  وهره سەیری کزهی جەرگ وشەرارهی ناو دهروونم کە//ئەسووتێم هەر وه

 (222: 9551)دیوان، 

 کو قەقنەس لە شوعلەی ماهی تابانت ئەپرسی گەر لە ئەحواڵم نیگارم سوێن به چاوانت//ئەسووتێم هەر وه

ز از دیدن رخسارماه معشوق.   * سوخی 

 کو قەقنەس بە ئاری دووری ئەو یاره دهسوونی  هەر وه//وهره تۆن  و خوا سەیری بڵیسە و گریەن  دڵ کە

 (۱۵۱ :۵۵۵۱)دیوان، 

 سوزد.  * از دوری معشوق می

و نامووسی بۆ نەما لای کەس//عەتر وعەنبەرو موشکیر  بوون قەقنەس
 
 گۆڵ

 (۱۵۰: ۵۵۵۱)دیوان، 

 برای بیان زیبایی معشوق. 
 * اغراف 

 * خوش بویی معشوق روی عطر وعنیی ومشک را سیاه کرده. 

 س به صورت کنایی به کار رفته است.  قنه * قه

 (قوڕ)

 و ن   عاجز و غەمگ
 ن   دهر و ن   مەلجەئم، یاڕهبێ  چاری من بکە//کەس دهس بە ئەژنۆ قوڕ بە سەر یر 

 (۱۹: ۵۵۵۱)دیوان، 
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 شاعر. 
ی

 وشدت بیچارك
ی

 * قوڕ بە سەر: کنایە از درماندك

ر تۆ سەرت بگریتە قوڕ
 حەققی خۆتە مەنعت ناکەم کەس نییە مەنعت بکا//ئەشهەدو گەر خۆت لە خم نێ 

 (939: 9551)دیوان، 

 سیاه پوشیدن و سوگواری.   به  کنایه«: خم نن     ۆت لهخ»

 * سەرت بگریتە قۆڕ: کنایه ازناراحن  و سوگواری برای امری یا کسی. 

چ  و سیپاڵ خه هه// ریکی شینه و خه  قوڕدایه  گشت له
 
  مینه موو قوڵ

 (52: 9551)دیوان، 

 ن ته وه

 سەرکەوتن و پێشکەوتن قەوم و وهتەنواسیتەی //مەعمەلێکی نی  بسێنیر  بۆ تورهققی و ئیفتخار

 (21: 9551)دیوان، 

ز می آمد سلیس تر بود وآن سکته می<پێشکەوتنز >)اگر    رفت(.  ی گفتاری خفیف هم از بی 

 و افتخارآفرینز برای آن است. 
 
 * وطن کردستان است که شاعر درآرزوی ترف

 مەعمەل: کارخانە *

 بە گونه ای نقدی است بر بیکاری جوانان وطن. 

 زام سەخت//ئەی کورد ئەی وهتەن ئەی گەلی بەدبەخت
 
 ئەی گورۆی ئەسیر کۆمەڵ

 (22: 9551)دیوان، 

 )شیوهیز شێخ مەحموود(

 * وطن: کردستان است. 

 گەلێکە کە فیداکاری وهتەن بوون
ی

ان  ژیان بوون//بۆ مەرگ ر
 مەردان  نەبەرد ئاوهر و شی 

 (۳۹: 9551)دیوان، 

 *وطن: کردستان. 

  لە سەر 
تە//قەوم و وهتەن عەیێ  حەیاتە کوژیان 

 
 کەی مەرگە لە لای ئێمە، هەموو جاه و خەڵ

 (30: 9551)دیوان، 

 رگ.  یات و مه * تضاد: حه

 نەشئە بەخشایە بە حەققەت مەنزهره و سەیرانەکەت//ئەی وهتەن زۆر دڵبەره دهشت و دیاره جوانەکەت

 (31: 9551)دیوان، 

ی تو شادی بخش وتسلی  نوشتار ما درست تر بە نظر رسید(.معنای موردنظر: به راسن  که ای وطن منظره)در ڤەژین بۆکس حەققت آمده بود کە این 

 بخش است. 

 رسد که این معنز را برساند: این وطن در حق تو و به نسبت تو شادی بخشیده است.  ققت( درصوری  درست به نظر می این نوشتار)به حه

 .  * ایهام گونه گون خوایز

 خشایه: شادی بخش.  شئه به نهدر یک معنا 

 درمعنایی دیگر: شادی بخشیده است. 

 لالەزار و گۆڵشەن  سەحرا و دهشت و بانەکەت//ئەی وهتەن بۆ داهی و مونسیف بەهەشت ئیسبات ئەکا

 (31: 9551)دیوان، 

 کند.  ی آن بهشت را اثبات می گوید طبیعت و منظره * وطن و خاک کردستان آنقدر مقدس است که شاعر می

 کافری موتڵەق ببیێ   بەزمی چاوبازانەکەت//ئەی وهتەن باوهڕ بە ئایەی وهسق  ڕووی خۆری ئەکا

 (31: 9551)دیوان، 

 * تقدس وطن

ز می * به گونه  شود.  ای حن  باعث ایمان آوردن کافر نی 

 زوو بە زوو پالتاوی ئازادی بکەیتە شانەکەت//ئەی وهتەن دڵ گەرمە، ئیمڕۆ من تەلەبکارم لە حەق

 (31: 9551)دیوان، 

 * وطن کردستان است. 

 چەن خۆشە بەو موژده ساڕێژ ن   دڵە پڕ ژانەکەت//ئەی وهتەن ئەو ڕۆژه مینە بێت وموژدهی نی  بدا

 (31: 9551)دیوان، 

 بۆ بەرزی وهتەن بو ژیان  گەل//هەڵ دهره تەماع بگەڕی بو هەل

 (993: 9551)دیوان، 

 قوم کرد باشد. * آرزویت سربلندی وطنت کردستان و بهبودا
ی

 وضاع زندك

 قەوم و وهتەن نەفرۆسی  
ی
 لە بەر خۆت بۆ غەیر قەت تێنەکۆسی  //حقووق

 (995: 9551)دیوان، 
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 )ئامۆژگاری بۆ سەرتیپ کوڕی( 

 داری از حقوق کرد و کردستان.  * پاس

 .  * بخاطر منافع خودت برای دیگری تلاش نکنز

 گەلبۆ بەرزی وهتەن بۆ ژ //تێکۆشە بە گیان بگەڕێ بۆ هەل
 
 یان

 (۵۱۵: ۵۵۵۱)دیوان، 

 * برای سربلندی وطن)کردستان( از جان مایه بگذار. 

 بەرهکەت
 
 نەیانوت وهتەن شوکرت بە نیعمەت//)یەکێکیان ئەیوت )ئەڵڵ

 (922: 9551)دیوان، 

 )بۆ سەرتیپ(

 است. گوید: کسی شکر نعمت وطن را به جای نیاورده  * وطن وخاک کردستان آنقدر مقدس است که شاعر می

 بار. ۲*واج آرایی )ت(: 

 لێل کوردو وهتەن یەک دڵ و ڕاس به//بەدنمەک مەبە حقووق شوناس بە

 (922: 9551)دیوان، 

 * با راسن  ودرسن  وقدرشناسی با کرد و کردستان برخوردکنید و نمک نشناس نباشید. 

  وهتەنا//هەتاکوو گیانت وا له بەدهنا
 
 ڕۆحت فدا ن   لە ڕن

 (922: 9551)دیوان، 

 تا هنگامی که جان در بدن داری، روحت را در راه وطنت، کردستان، فدا کن.  *

 بە هەرد و بەردی خاکی ڕهزا ن   //کوڕێکی ئەوێ وهتەن ئازا ن   

 (۵۱۲: ۵۵۵۱)دیوان، 

 میللەت خوان   و ن   وای نەفس ن   //وهتەن پەروهرو دوور لە شەخس ن   

 (922: 9551)دیوان، 

ت هەیە بۆ گەل تێکۆسی   ر 
 ن بە کورسی و پاره نەفرۆسی  وهتە//تا هی 

 (923: 9551)دیوان، 

 .  * تا آن هنگام که جان دربدن داری و توایز داری برای مردمانت بکوش و وطنت )کردستان( را به مقام و پول نفروسیر

وان(  )سیر

 ها ساخته شده است.  آب آنقدر حائز اهمیت است که چندی از بناهای مهم نزد آن *

وان: درشعر شاعران  *  یابد.  ی خاصی می این منطقه جلوهسی 

وان//ئەی بتخانەکەی لای دهربەنیخان  بینان  وێرانەی سەرچەمی سیر

 (41: 9551)دیوان، 

 * نوعی گریه بر اطلال و دمن. 

ی پاشا
 
  تەماشا//نامم مەشهورهن وه قەڵ

وان سەیرانگام پەرن   سیر

 (953: 9551)دیوان، 

وان ی پاشا قەسری سەر سیر
 
  بۆچ بوون  وێرانتوخوا پێ//ئەی قەڵ

 
 م بڵ

 (952: 9551)دیوان، 

وان.  * قلعه  ی پاشا: قصری نزدیک سی 

وان ساخته می وان و محل  ها شاعر هنگام معرفز آن شوند جدای از اهمیت خود آن * چنانچه اشاره شد بناهای مهمی که نزدیم سی  ها با آوردن نام سی 

وان آن ها را ب ی آن مکان عا نسبت به سی  وان است.دوبیت قبل و این بیت به خویی این سخن را تایید  یان میقراری گی  کند.که نشان از اهمیت سی 

 کنند.  می

 * گریه بر اطلال و دمن. 

ت 
 
وان لە بەر پێتا لە جەبهەی خۆر هەڵ ر زهوق و سەفای لوبنان و تارانت هەیە//بەرق ئەدا سیر

 بەیێ  بەین اللە ئەڵێ 

 (952: 9551)دیوان، 

وان)آ * وان را مانند صفای لبنان و تهران میتفدس سی   داند.  ب(: صفای وجود سی 

وان و زاب زامەکەی خوێناو ئەڕێژێت هەر وه//یەک نیگای نازت کە ئاویشت دای لە بەندی جەرگەکەم  کو سیر

وان وزاب: نام دو رود.  *  سی 

وان و زا  ریزد.)مصراع اول به دوم( ب خوناب می* تشبیه مرکب نگاه معشوق که به جگر عاشق اصابت کرده از آن زخم مانند سی 

 چەم

وان//ئەی بتخانەکەی لای دهربەنیخان  بینان  وێرانەی سەرچەمی سیر

 (۴۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 کوا ماڵە گەوره و عێل ئەم چەمەی//کوا کەیخۆسرهو بەگ، دهزگا وزهمزهمەی



Journal of the University of Garmian- Conf - Garmian in the Disciplines of the Human Science, 2024 
    

420 

 (۵۵۱: ۵۵۵۱)دیوان، 

 )گریه بر اطلال و دمن( *

 تا بوسان چون من دیده وگیان و دڵ//تامڵبۆسام دام لە چەم لیش گرتم 

 (210: 9551)دیوان، 

 لی  ئەدا دهم دهم
ی

 هەر وهک تیشکی خۆر بدا لە ناو چەم//مەوجەو ئاوڕهنکی

 ( ۹۱۳: ۵۵۵۱)دیوان، 

  نتیجه

 به عنوان یم از لایه
ز

توان به سبک  ها می عمیق آن ای درنشان دادن ارزش ادیی آثار حائز اهمیت است و با بررسی های سبک شناسی لایه لایه بلاعی

 شخصی و یا فردی شاعر و... ی  برد. 

ی یافته تا آنجا که مانند شاعران رمانتیک فردگرا که   با توجه بدین پژوهش مینه جاف جزو شاعرایز است که صبغه وطنز در اشعارشان نمود چشمگی 

ر صرف عاشقانه ورمانتیک و تخیلی خسته شده و به شعر رمانتیک جامعه  شود، از سرودن اشعا در کتاب جریانهای شعری معاصرفارسی بدان اشاره می

 درجایی بیان می گرا و اجتماعی روی می
ز های مهم دیگری  آورند؛ مینه جاف نی  ز کند که این شعرها و توصیفات عاشقانه بس است و به جای آن به چی 

 بیندیشیم. 

 بارز شاعر اگرچه از لحاظ زمایز در معاصر زیسته اما از لحاظ و 
ی

زن و قالب شعری متمایل به کلاسیک است ولیکن رگه هایی از فردگرایی که ویژك

، بیماری چشم خود و...  معاصر است دراشعارش به چشم می خوردچنانچه شاعر از تولد اقوام، مرگ فرزندانش و دیگر افرادخانواده، احساسات درویز

شود و دراشعار  کند.یاس و ناامیدی در اکیر شعرهایش دیده می افتد را در شعرهایش منعکس می گوید. به علاوه حوادیر که در عصر او اتفاق می سخن می

ز تجلی یافته است.  عاشقانه  اش نی 

توان بدین فهم دست یافت که شاعر، شاعر خواص نیست بلکه شاعر عوام است و این ادعا و سخن منافای  با  از اشعار، تشبیهات و کنایات شاعر می

 اشعار شاعر نخواهد داشت.  التذاد ادیی 

 ندارد.درجاهایی  شاعر دراشعار عاشقانه با صنعت اغراق بیان می
ز کند که با دستیایی به لبان شهدمانند معشوق نیازی به مایعات لذت بخش بهشن  نی 

 ی  برد.  توان به آگاهی هایی از شاعر درباره قرآن و با تلمیح به آیات قرآیز می
 موضوعات دینز

 وگاه درمعنای کنایی و یا مجازی به کاربرده می کلمای  که درهمان معنا استفاده می  چهارعنصر و 
شوند. باد را  شوند در این اشعار گاه به صورت حقیق 

ز از دیگر معناهای آن است.هرگاه از دو عنصر آب و  درمعایز پیغام رسایز به کار می آتش باهم  برد و کسب التذاد و خنم از آن و درد دل کردن با باد نی 

وان  برد مقصود از آتش، دوری و منظور از آب، وصال است و وصال عاشق را مانند آب روی آتش می نام می داند.آب درمعناهای اشک چشم و آب سی 

ز استفاده شده است.   نی 

ا ساده را می شاعر برای بیان حالت و شدت  اعر دانست. توان از صنایع برجسته تر این حجم از شعر ش واج آرایی و تشبیه و درمقام بعدی تلمیحای  اکیر

ز به کرات) ز درتعدادی از شعرهایش به چشم می کند.  بار( از تشبیه ققنس استفاده می ۵۱سوخی  خورد اما فقط برای  سبک گریه بر اطلال و دمن نی 
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